




ِـ  مـجــاهــــــــد ِـ فـقـیـــــــه حـکــیـــــــم
ویژه‌نامه رحلت حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

• مزین به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی)مدظله‌العالی(	

با مقدمه‌ی
• پیام تسلیت آیت اللّه یزدانپناه	
• پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین فلاح	

و یادداشت‌هایی به قلم
استاد محمدرضا فلاح شیروانی

 و حجــج اســام: حمــزه وطــن فــدا / عقیــل رضانســب / ســید مصطفــی مــدرس مصلــی / علــی اکبرنــژاد / محمــد 
امامــی / امیــد فشــندی / حســین علیمردانــی / محمــد حســن زاده / محمدهــادی جوهــری / مرتضــی باروتــی 
/ حامــد خواجــه / مســعود حیــدرزاده / مرتضــی قربانــی / مصطفــی امیــدی / امیرحســین ســعیدی صابــر / 

ــی حمیدرضــا شــب بویــی / محســن همــت / محمــد انصــاری / ســجاد توکل

روز 13 دی ماه، روزی که خبر رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله مصباح یزدی )ره( 
طیل اعلام شد؛  ع منتشر شد، به احترام این استاد دیرین حوزه دروس حوزه علمیه ت

طیل شد، منتها یک  ع کلاس‌های مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی )فتوت( نیز ت
 اعضای کلاس قرار گذاشته بودند که سال تحصیلی و غیر سال تحصیلی 

ً
درس که قبلا

طیل باشد و از 18 اسفند 98 که شروع این درس  ع طیلات رسمی ت ع نشناسد و فقط ت
بود تا به امروز 203 جلسه برگزار شده است و طلاب در این درس تعهد دارند که روزانه 
طیل شد، اما استاد کلاس جناب  ع یادداشت بدهند؛ با وجود اینکه در این روز ت

حجت الاسلام فلاح از طلاب خواستند که ساعت کلاس را وقت بگذارند و یک 
یادداشت در مورد حضرت آیت الله مصباح بنویسند؛ از 26 نفر اعضای کلاس 22  
یادداشت آمد، استاد فلاح نیز خودشان علاوه بر پیام تسلیتی که نوشته بودند، 

یک یادداشت تحریر فرمودند؛ مجموع یادداشت‌ها با اضافه شدن پیام تسلیت امام 
ظیم شده است. خامنه‌ای و جناب استاد آیت‌الله یزدانپناه در این ویژه نامه تن

‌ها ت ددا�ش ره‌ی �ی دمه: در�ب م�ق



پیام تسلیت امام خامنه‌ای 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
بــا تأســف و تأثــر فــراوان خبــر درگذشــت عالــم ربانــی، فقیــه و حکیــم مجاهــد، آیةالله آقــای حاج 
شــیخ محمدتقــی مصبــاح یــزدی را دریافــت کــردم. ایــن، خســارتی بــرای حــوزه‌ی علمیــه و حــوزه‌ی 
معــارف اســامی اســت. ایشــان متفکــری برجســته، مدیــری شایســته، دارای زبــان گویائــی در اظهــار 
حــق و پــای بــا اســتقامتی در صــراط مســتقیم بودنــد. خدمــات ایشــان در تولیــد اندیشــه‌ی دینــی 
ــه‌ی  ــی در هم ــور انقلاب ــذار، و در حض ــاز و اثرگ ــاگردان ممت ــت ش ــا، و در تربی ــب راه‌گش ــگارش کت و ن
میدانهائــی کــه احســاس نیــاز بــه حضــور ایشــان میشــد، حقــا و انصافــا کم‌نظیــر اســت. پارســائی و 
پرهیــزگاری خصلــت همیشــگی ایشــان از دوران جوانــی تــا آخــر عمــر بــود و توفیــق ســلوک در طریــق 

معرفــت توحیــدی، پــاداش بــزرگ الهــی بــه ایــن مجاهــدت بلنــد مــدت اســت.
اینجانــب کــه خــود ســوگوار ایــن بــرادر قدیمــی و عزیــز میباشــم، بــه خانــدان گرامــی و فرزنــدان 
ــزرگ و  ــم ب

ّ
ــن معل ــدان ای ــاگردان و ارادتمن ــه ش ــز ب ــان و نی ــدگان ایش ــر بازمان ــح و دیگ ــم و صال عال

بــه حــوزه‌ی علمیــه تســلیت عــرض میکنــم و علــوّ درجــات ایشــان و مغفــرت و رحمــت الهــی را بــرای 
ایشــان مســألت مینمایــم.



یزدانپناه آیت الله  پیام تسلیت 

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
ارتحــال عالــم ربانــی، فقیــه و فیلســوف انقلابــی حضــرت آیــت‌الله مصبــاح یــزدی را خدمــت حضــرت 
بقیةالله‌الاعظــم )روحــی و أرواح العالمیــن لتــراب مقدمــه الفــداء( و مقــام معظــم رهبــری و مراجــع 

عظــام تقلید)دامــت برکاتهــم( تســلیت می‌گوییــم.
ــد و در ایــن راه از ملامــت و  ــم مجاهــد عمــرش را در خدمــت دیــن و انقــاب اســامی گذران آن عال
ســرزنش ســرزنش‌کنندگان باکــی نداشــت و گاه یــک تنــه در برابــر خیــل منحرفــان می‌ایســتاد و بــا 

منطــق روشــن و دقیــق خــود بــا انحــراف و التقــاط مقابلــه پیگرانــه می‌کــرد.
اخــاص بی‌نظیــرش، همــراه بــا بصیــرت نافــذ و مقــام بلنــد علمــی‌اش، موجــب می‌شــد تــا خداونــد 
ســبحان بــه کار او برکــت و رونــق دهــد. بــر همیــن پایــه بــه دســت ایــن عالــم فرزانــه، خدمــات شــایانی 

نســبت بــه حرکــت نــاب انقــاب رقــم خــورد. 
تأکیــد و اصــرار بی‌ماننــد ایشــان در حمایــت از ســکاندار اصلــی 
ــه‌ای  ــت‌الله خامن ــرت آی ــی حض ــی، یعن ــر کنون ــاب در عص ــن انق ای
)حفظــه‌الله( یکــی از برجســتگی‌های مانــدگار آن عالــم فرهیختــه 

ــت. ــوده و هس ــتوه ب و نس
خداونــد ان‌شــاءالله ایشــان را بــا ائمــه معصومیــن ؟عهم؟ محشــور 

بفرمایــد. 

سید یدالله یزدان پناه
1399/10/12



پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین فلاح 
مدیر مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی

ابِرِينَ،  ِ اَلصّٰ
»وَ بَِّ

مْ مُصِيبَةٌ، صٰابَتُْ
َ

ينَ إِذٰا أ ِ
َّ

اَل
عُونَ«﴿البقرة، 156﴾ ِ هِ رٰا�ج ِ وَ إِنّٰ إِلَْ قٰلُا إِنّٰ لِّٰ

برخــي راســت قامــت مي‌رونــد؛ يعنــي بــا عظمتــي كــه بــه 
دنيــا مربــوط نيســت. 

همه اين توفيق را ندارند. 
استاد عزيز ما چنين بود. 

ــا  ــش و ب ــش خوی ــا من ــدش و ب ــا عقاي ــاح ب ــتاد مصب اس
ــت.  ــق داش ــمان تعل ــه آس ــرد ب ــه ك ــۀ آنچ هم

اين يعني مؤمن بود، يعني اهل الله بود.
در داغ اســتاد عزيزمــان حقيقتــا داغداريــم، نمی‌توانیــم 
پنهــان کنیــم کــه احســاس تنهایــی ‌می‌کنیــم، ولــي مهــم 
مي‌دانيــم،  ســربلند  ديــار  آن  در  را  او  كــه  اســت  ايــن 
صاحــب يــك زندگانــي بســيار نورانــي و پــر از بهجــت و 

ــرور.  س
حقيقتاً به زندگي دنيا و آخرت او رشك مي‌بريم. 

مــا  در حــق  از دعــا  او می‌خواهیــم دســت  از  حقیقتــا 
برنــدارد. 

اســتاد مصبــاح بــراي اســام بــود، نگاهــي فاخــر و نافــذ و 
ــر  ــام ب ع دل او درد اس ــزر ــت و در م ــه داش ــي بي‌پيراي دل

همــۀ دردهــا و دغدغه‌هــا ســبقت گرفتــه بــود. 
انقــاب  كــه مي‌گفــت مــن دســت رهبــر معظــم  ايــن 
حفظه‌الله‌تعالــی را، بلكــه پــاي او را مي‌بوســم، قبــل از 
هــر چيــز نشــان مــي‌داد كــه وجــودي پــر از درد حقیقــت و 

ــار داشــت.  ــی ايث شــأن ملکوت
کسانی که ایشان را می‌شناختند، 

اگر در لجن‌زار بی‌دینی گرفتار نگشته بودند 
و در مرداب خودخواهی نمرده بودند، 

متوجه مقام بلند فکر و شخصیت او می‌شدند.  
او »یــار« بــود، نــه نیمــه‌راه، نــه متزلــزل، نــه پر نوســان، نه 
ســطحی، نــه گــذرا، نــه تــک بعــدی، نــه تنهــا ایــن اواخــر، 
نــه ناتــوان، نــه صرفــا بــر ســر زبــان، نــه بــدون معنویــت 
و بندگــی، نــه از روی هیجــان، نــه ... او یــک افتخــار بــود، 

افتخــار، ... افتخــار ســربازی اســام و انقــاب. 
ای عزیــز، مــا ســالهای ســال تــو را عاشــقانه دوســت 

داشــته‌ایم. 
تنهایمان گذاشتی، 

باشد ... 
این آرامش گوارای وجود مهربانت!

عزیز ما! دلمان خیلی زود برایت تنگ می‌شود. 
معلوم است که راهت ادامه خواهد داشت،

معلــوم اســت کــه تمــدن باشــکوهی کــه بــه عشــقش زیســتی 
بــر پــا خواهــد شــد،

ولی بیشتر دوست داریم بگوییم : 

نتُ لَا فَرطٌ،
َ

»أ
عٌ،  َ حنُ لَکُ �تَ�ب وَ �نَ

وَ اِنّ بِکُ لاحِقُنَ، 
عُونَ.« ِ وَ اِنّ لِ وِ اِنّ الَه را�ج



 
شعور شیعی

ما را عواطف مدیریت نمی‌کند. 
ما به خاطر خدا و به خاطر اسلام برخاسته ایم. 

دشــمنیهای  آرایــش  کــه  می‌بینیــم  داریــم  اســت.  بــاز  مــا  چشــمان 
آن  طاغــوت و دشــمنان بشــریت نســبت بــه ایــن انقــاب و ســرداران 

اســت.  گشــته  چگونــه  اکنــون  و  اســت  بــوده  چگونــه 
جامعــۀ  تعالــی  بــرای  طرحهایــی  و  ایده‌هــا  چــه  کــه  می‌شــنویم  داریــم 
ــود.  ح می‌ش ــر ــون مط ــت و اکن ــده اس ح ش ــر ــامی مط ــران اس ــری و ای بش
داریــم می‌ســنجیم کــه کــدام طرحهــا از دل توحیــد برخاســته اســت، بــه 
وضــوح قرآنــی و جامــع نگــر اســت، در حــال و هــوای شــرافتهای انســانی 
گاهــی و اشــراف چنــد بعــدی اســت، دلیرانــه و عاقلانــه  اســت، از روی آ

اســت و متکــی بــه تجربیــات یکــی دو قــرن اخیــر اســت.  
بانــدی  تعصبهــای  و  سیاســی  هیجانــات  و  کادمیــک  آ بازیهــای  از  اگــر 
فاصلــه بگیریــم، خیلــی مخفــی نیســت کــه ثمــرات نگاههــای طوائــف 
چــه  اســامی  ایــران  از  بیــرون  و  وطنــی  ایده‌هــای  صاحبــان  و  مختلــف 

شــده اســت. 
کــه چطــور صاحبــان ایــده چــون بــرگ پاییــز بــه پــای  داریــم می‌بینیــم 
ح  آنهــا لگدمــال می‌شــوند یــا در طــر طاغــوت می‌ریزنــد و بــا ســبعیّت 
طاغــوت می‌افتنــد و بــا صــد صــدا دُم طاغــوت را گرفتــه انــد و گویــا مســت 
ــده  ــزرگان)؟( در آم ــت ب ــه وصل ــه ب ــد ک ــان می‌برن ــی« گم ــای نخبگ »نخوته

انــد. 
ما همۀ اینها را می‌بینیم و باز هم به مکتب امام می‌رسیم. 

ــم  ــک پرچ ــت، ی ــی نیس ــز توخال ــک پ ــت، ی ــرود نیس ــک س ــام ی ــب ام مکت
بــه دســت هــر کســی کــه آن را گرفــت نیســت، پــر از محتــوا اســت، نــدای 
ــا  ــت انبی ــری عقلانیّ ــخ بش ــک تاری ــت، ی ــادل اس ــت، در اوج تع ــرت اس فط
و اولیــا اســت، پــر از امیــد و احتــرام اســت، پــر از طوفــان قیــام و تحــرک 
اســت، در فهــم اســامی راقــی اســت، در فهــم عصــری بینــا اســت، در 
ادراک محیطــی هشــیار اســت، عنصــری کامــاً یادگیرنــده اســت و مرتــب 
در حــال افــزودن بــر وجــود شــریف خویــش اســت. عقــل محــض اســت. 
ذائقه‌هــای ســخت علمــی را بــه خوبــی ارضــا می‌کنــد و بــه شــیرینی بــه 

می‌انــدازد؛ تعــب 
دیده‌هــای پــر التفــات اجتماعــی را از تصاویــر واقــع بینانــه کــه بــا هیجــان 

تــرس و ســفاهت مخــدوش نگشــته انــد پــر می‌کنــد؛
ــاط  ــا و درک نق ــوت و فرصته ــاط ق ــدن نق ــه را از دی ــن مدیران ــف متی عواط

ــد؛ ــوازش می‌کن ــز ن ــرام انگی ــی احت ــه صورت ــا ب ــف و تهدیده ضع
روحهــای لطیــف معنــوی را ـ اگــر گرفتــار ســطحی نگــری نشــده باشــند ـ 
چــون نســیمی پــر مهــر و مانــدگار می‌نــوازد و بــه نشــاط می‌کشــاند و 
ســینۀ حســاس ایشــان را همــراه ولعــی ســیری ناپذیــر پــر از هــوای پــاک 

می‌کنــد؛
ایــن معنــا، ایــن واقعیّــت شــورانگیز و ایــن مهــر و نعمــت بــی پایــان 
الهــی جــان مــا را پــر از شــکر و امتنــان کــرده و مــا را دنبــال اهــل حقیقــت 

کشــیده اســت. 
مــا از بــاب »إعــرِف الحــق، تعــرف اهلــه« و بــا روشــن بینی‌هــای بــالا اســت 
کــه شــیفتۀ ولــی فقیــه دوران، حکیــم عالــی قــدر اســامی، رهبــر معظــم 

ــم. ــده ای ــی ش ــه الله تعال ــه ای حفظ ــیدعلی خامن ــاب س انق
اینــک پــس از فــراز و فرودهــا خــط نورانــی امــام بــه دســت ایشــان اســت 
و  التهــاب  پــر  دریــای  دل  نجــات  کشــتی  چــون  شــریف  وجــود  ایــن  و 
پرمصیبــت حیــات بشــری معاصــر را می‌شــکافد و بــا متانــت و مهربانــی 
ــی  ــال زدن ــیاری مث ــوی و هش ــاس معن ــی و احس ــن بین ــت و روش و حکم

ــی‌رود.  ــش م ــه پی ب

تعهد انقلابی
چــون  یــزدی،  چــون  مصبــاح،  چــون  غیــوری  و  عزیــز  یــاران  کــه  حــالا 
تــرک  را  ایشــان  و  مــا  ایشــان،  امثــال  و  زاده  فخــری  چــون  ســلیمانی، 
نمــوده انــد و بــه دیــدار رفیــق اعلــی شــتافته انــد، وقــت بــروز حمایتهــای 
نخبــگان اســت تــا راه از همیشــه روشــن تــر شــود و دشــمنان عنــود نیــز 
ــه  ــد، ک ــبعیّت نیافتن ــت و س ــاط خصوم ــع و نش ــه طم ــدازۀ ذره ای ب ــه ان ب

مشــی پرتأکیــد قــرآن قطــع طمــع دشــمنان اســت. 
کــه همــه جانبــه و  یاریهایــی  یــاری رهبــری اســت؛  غ  بلــو زمــان  اکنــون 

باشــد.  اساســی  بســیار 
البتــه بــه عنــوان واجــب اول نیــاز اســت تنهــا حمایتهــای علمــا و نخبگان 

انقلابــی بــه شــکل مناســبی بــروز کند. 
یعنــی الآن ضــرورت حیــات انقلابــی مــا بــرای آن کــه آرامــش داشــته باشــد 
و هزینه‌هــای بیهــوده ندهــد، بلکــه راه را بــه خوبــی بیابــد، آشــکار شــدن 

ارادتهــای نخبگانــی بــه ایشــان اســت. 
به تعبیر مقام معظم رهبری : 

و  بتپنــد  خانه‌هــا  در  وقتــی  دلهــا  امــا  مؤثرنــد  دل‌هــا  خوبنــد،  »دل‌هــا 
)94  /12  /25( نمی‌گذارنــد«  اثــری  هیــچ  نیاینــد،  بیــرون 

ایــن بــروز می‌توانــد در قالــب ســخنرانی، یــا چنــد کلام در ابتــدای کلاس 
درس، یــا نوشــته، یــا بیانیــه، یــا مصاحبــه یــا نشســت علمــی یــا هــر مــدل 

دیگــری باشــد، ولــی بایــد چنــد ویژگــی داشــته باشــد: 
1: بسیار سنجیده و متین باشد؛

2: در مدار عملیات اصلی انقلاب که همان تمدن‌سازی است باشد؛
3: ترسیم نیرومندی از اندیشه‌ها و ایده‌های ایشان ارائه نماید؛

4: عواطف قاطع شیعی ما نسبت به ایشان را نشان بدهد؛
5: از مواضع و عملکردهای ایشان حمایت شود؛

مناســب  اقــدام  و  لحظــه  نیازهــای  شــناخت  توفیــق  مــا  بــه  خداونــد 
بدهــد!

خواب مرگ

هِ«)امام علی؟ع؟( وِّ ةِ عَُ
َ

طْأ بَهَ بَِ َ هِ، ا�نْ�ت ةِ وَلِِّ صَْ ُ »مَْ نَمَ عَنْ �ن
آنکه وقت یاری ولیّ خود خُفت، با لگد دشمن بیدارش می‌کنند.

ی غ یار بلو
استاد محمدرضا فلاح شیروانی



چه قدر سخت است امامت؛

علی بزرگ بود ، به بزرگی آسمان هفتم؛ 

علی پاک بود به طهارت حقیقت معراج؛

علی عقل بود ، عقل کل؛

علی باب شهر علم بود؛ 

؛ علی صاحب ذوالفقار بود، شمشیر پیروز

علی امیر بیان بود ، خداوندگار سخن؛

علی صاحب اسم اعظم بود؛ 

بل خود اسم اعظم؛ 

اما؛

این همه ثروت امامت او را  بی نیاز نکرد؛ 

او محتاج بود در مسیر امامتش؛

محتاج شمشیر مالک؛

؛  محتاج زبان عمار

محتاج امتی همراه؛ 

وقتــی امــام شــدی؛ ذوالفقــار خــودت ، شمشــیر تریــن شمشــیر‌ها هــم کــه باشــد، 
دیگــر بــه کار نمی‌آیــد، چیــزی نمی‌بــرد، خونــی نمی‌ریــزد.

وقتــی امــام شــدی؛ زبــان خــودت ، بلیــغ تریــن و رســاترین زبــان عالــم هــم کــه 
گوشــی نمیرســد. بــه   ، نــدارد  کار نمی‌آیــد، نوایــی  بــه  باشــد، دیگــر 

کام ملــت  کنــد و در  امــت، واژه خلــق  کام  از  بایــد  تــو  زبــان  امــام شــدی؛  وقتــی 
. نــد بچکا

وقتــی امــام شــدی؛ شمشــیر تــو بایــد در دســت امــت برقصــد و حماســه بــه پــا 
ــد. کن

وقتــی امــام شــدی؛ ســخت محتــاج امتــی، و ســخت محتــاج خــدای امــت، خدایــی 
بــه  شمشــیری   ، امــت  دل  از  خــدا  حــالا  و  اوســت،  دســت  بــه  امــت  قلــب  کــه 
دســتانت میرســاند؛ شمشــیری بــه نــام مالــک، و حــالا خــدا از دل امــت زبانــی بــه 

! ــار ــام عم ــه ن ــی ب ــاند، زبان ــت میرس دهان

و حالا در میان امت، دست داری و زبان؛ 

و حالا دست و زبانت به امت میرسد؛

و امید که این گونه امتی خواهی داشت و حرکتی و تاختی به سوی قله ها؛

؟ ، قادر است و بصیر آیا مالک به سان ذوالفقار

صابر است و عالم؟

 مخلص است و  متقی ؟ 

گاه است،  هشیار ؟   آ

اگــر چــه امــام علــی ، مالکــش را ، ایــن شمشــیر برّانــش را در تمجیــد بــه طــاق عــرش 
ذوالفقاری رســانده اســت؛  

ولی مالک کجا و ذوالفقار کجا؟ 

ولی عمار کجا و علی کجا؟

فاصله‌ها بسیار است!

امــا غنیمتــی قیمتــی اســت در ایــن دوران بــل در تمــام دوران هــا،  همیــن ســرمایه 
ای کــه امــت بــه او بخشــیده اســت؛ 

فاصله‌ها بسیار است و بیش از همه علی از این فاصله باخبر است؛

اما چشم علی را پر کرده اند این دست و زبان؛

بل چشم تاریخی پر شده است از این دست و این زبان؛

علی میتاخت برای ادای امانت الهی؛

برای برپایی تمدن اسلام؛

تا دستی داشت و زبانی در میان امت؛

علی میتاخت تا امتی داشت؛

امتی داشت تا دست و زبانی در میان امت داشت؛

قتل علی؛ قتل مالک هاست، مرگ عمار هاست!

بــی دســت و زبــان شــده بــود؛ کــه بــر ســینه میکوفــت و أیــن عمــار و أیــن مالــک 
می‌گفــت!

نالــه ســر  کوفــه میکــرد و   بــر چاه‌هــای  کــه ســر  بــود؛  زبــان شــده  بــی دســت و 
مــی‌داد!

موحد بود، محتاج مالک و عمار بود و نبود؛

محتاج دست و زبان بود و نبود؛

محتاج خدا بود و بس؛

بی دست و بی زبان هم از پای ننشست؛

می‌تاخت و می‌تاخت؛

زبان در کام میچرخاند و ذوالفقار در دست؛

می‌تاخت و می‌تاخت؛

اما؛

خدا اراده نکرده است بی دست و بی زبان؛

بی دست و زبانی از امت؛

بی امت؛

م حق را بر فراز قلل کرامت به اهتزاز درآورد.
َ

امامی، عَل

امام بی دست و زبان؛

؛ علمدار بی یمین و یسار

خیلــی زود هــدف عمود‌هــای آهــن ترســوهای  منتظربــه کمیــن نشســته خواهــد 
شــد. 

؛  دست و زبان امامی  از امت بریده شده بود پیشتر

که آن تیغ شوم در آن سحر دهشتناک ، فرق امامت را دو تا کرد. 

کاش مــادر حجــاز ، مــادر مدینــه ، مــادر کوفــه میتوانســت پیــش از انکــه دیــر 
، عمــاری دیگــر  گــردد.  شــود ، آبســتن مالکــی دیگــر

کاش مــادر قــم ، مــادر ایــران، پیــش از آنکــه دیــر شــود قاســمی دیگــر ، مصباحــی 
دیگــر بزایــد. 

کاش هیــچ علــی تبــاری بــی مالــک و بــی عمــار ، دســت و زبانــش از امــت قطــع 
نگــردد. 

مالک‌ها و عمار‌ها رفتنی اند؛

کاش رحم قم و تهران  از زایش مثل عمار و مالک بازنماند. 

! عماری عمار تر از عمار

مالکی مالک تر از مالک!

رثای عمار خامنه‌ای 
حمزه وطن فدا



ع شــود کــه وضعیــت حوزه‌هــای علمیــه  قیــام حضــرت امــام خمینــی رحمــة الله علیــه در شــرایطی شــرو
بــه بیانــی کــه خــود ایشــان در منشــور روحانیــت دارنــد طــوری بــود کــه اگــر بــه همــان شــکل ادامــه 

می‌یافــت »وضــع روحانیــت و حوزه‌هــا، وضــع کلیســاهای قــرون وســطی می‌شــد« 1
ــه  ــن بره ــم از ای ــتکبرین عال ــه مس ــت ک ــرو رف ــود ف ــان در لاک خ ــروطه چن ــت مش ــد از شکس ــوزه بع  ح
آنچنــان اســتفاده‌ای کردنــد کــه قرن‌هــا زمــان لازم داشــت تــا در وضعیــت عــادی بتواننــد ایــن بلاهــا را 
ــت  ــک شکس ــدرت و ی ــوا و ق ــام ق ــا تم ــک ورود ب ــد از ی ــت بع ــد. روحانی ــران بیاورن ــریف ای ــت ش ــر مل س
یعنــی  انگلیــس  نشــانده‌های  دســت  کــه  بــود  شــده  مچالــه  و  پژمــرده  چنــان  افتضــاح  و  ســنگین 
روشــنفکران خــود فروختــه و غربــزده بــا دکــوری و مجســمه ای بــه اســم رضاخــان همــه ســرمایه‌ای کــه 
تــش در گنــدم‌زار خشــک بیفتــد یــک بــه  روحانیــت در طــول قرن‌هــا جمــع کــرده بــود را بــه ســرعتی کــه آ
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ــت. »ك ــو می‌رف ــوزاند و جل ــت می‌س ــک داش ی

کــردن بــود، و   مدرنیتــه مغرورانــه و مقتدرانــه تمــام قله‌هــای جهــان را یــک بــه یــک در حــال فتــح 
آمریــکا بــه عنــوان شــیطان بــزرگ چنــان داشــت هیمنــه پیــدا می‌کــرد کــه هیــچ قدرتــی در جهــان یــارای 
مقاومــت در برابــرش را نداشــت؛ شــوروی بــه عنــوان قطــب دیگــری از جهــان کفــر و الحــاد نیــز در اوج 
قــدرت بــود و جهــان بیــن ایــن دو قطبــی غــرب و شــرق تقســیم شــده بــود و همــه همچــون بره‌هایــی 
رام در طویلــه گــرگان بودنــد کــه فقــط انتظــار خــورده شــدن را می‌کشــیدند؛ آرام آرام کار بــه جایــی رســید 
کــه کســی حتــی تصــور ایــن را نمی‌کــرد کــه بشــود در مقابــل ایــن دیــو هــزار ســر ایســتاد، چــه رســد بــه 
اینکــه نقطــه‌ی مهــم و اســتراتژیکی مثــل ایــران را را جلــوی چشــم همــه جهانیــان و در روز روشــن از زیــر 
چنگال‌هــای او بیــرون کشــید و تبدیــل بــه قدرتــی شــود کــه در مقابــل ایــن دو قطــب ددمنــش قطــب 

ســومی درســت کــرد. 
ــت ایــران، جهــان دو قطبــی آن روز را بــه جهــان ســه 

ّ
انقــاب مل

و  شــوروی  حــذف  و  ســقوط  بــا  ســپس  و  کــرد  تبدیــل  قطبــی 
اقمــارش و پدیــد آمــدن قطبهــای جدیــد قــدرت، تقابــل دوگانــه‌ی 
« پدیــده‌ی برجســته‌ی جهــان معاصــر  جدیــد »اســام و اســتکبار

و کانــون توجّــه جهانیــان شــد.2
«3 بــود، و در ایــن وضعیــت تحجــر و 
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 انقــاب خمینــی در ایــن ظلماتــی کــه »ظ

گوشه‌نشــینی کــه نهــاد دیــن و علمــای دیــن دچارشــده بودنــد؛ همچــون نــوری کــه پــرده ظلمــت را پــاره 

1- صحيفه امام، ج‏21، ص: 279
2- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی – رهبر معظم انقلاب

3- سوره مبارکه نور آیه 40

کنــد ظهــور کــرد؛ بســیار منظــم و حساب‌شــده و دقیــق گام‌هــای خــود را برداشــت و بــا کمتریــن حرکــتِ 
اضافــی و بــا کمتریــن هزینــه‌ای کــه بشــود بــرای چنیــن کار بزرگــی متصــور شــد؛ بــه پیــروزی رســید. 

ــت؛  ــق نداش ــکان تحق ــک  ام ــتوانه‌های تئوری ــتن پش ــدون داش ــدری ب ــط و مقت ــت منضب ــن حرک  چنی
اینکــه  بــدون  بشــود،  ح  مطــر بخواهــد  انقــاب  یــک  اندازه‌هــای  در  حرکــت  یــک  وقتــی   

ً
اساســا

ســطحی  حرکت‌هــای  نــدارد؛  تحقــق  امــکان  باشــد  نداشــته  مســتحکمی  نظــری  پشــتوانه‌‌های 
 در مقابــل دشــمنی بــه نــام 

ً
کــور قابلیــت دوام نــدارد، مخصوصــا اجتماعــی و بــه صحنــه زدن‌هــای 

کــرده اســت؛  بــا پشــتوانه‌های تئوریــک مســلح  را  پــای خــود  تــا  کــه ســر  تمــدن غــرب 
آمادگــی پشــتیبانی از چنیــن  کــه نــه تنهــا دانش‌هــای دینــی،  بلکــه علمــای دیــن نیــز   در شــرایطی 
طوفانــی را نداشــتند، امــام خمینــی بــا تکیــه بــر ســرمایه‌‌ای کــه آن را هــم از تــراث ارزشــمند شــیعی و 
ــن  ــای روش ــرن علم ــد ق ــت چن ــل زحم ــه حاص ــرمایه‌هایی ک ــران و س ــت ای ــته مل ــای گذش ــم تجربه‌ه ه
ضمیــر شــیعه در ایــن مــرز و بــوم بــوده اســت، و هــم تجربــه شکســت اخیــری کــه در مشــروطه متحمــل 
شــده بودیــم؛ حاصــل آورده بــود و آن را می‌تــوان اندیشــه‌ی امــام خمینــی یــا مکتــب امــام خمینــی نــام 
ع کــرد، آن میــزان از پشــتوانه‌ی تئوریــک گرچــه بــرای رقــم زدن یــک  نهــاد؛ حرکــت اصلاحــی خــود را شــرو
ــاب  ــدن انق ــق ش ــل محق ــه اص ــور ک ــد و همانط ــوب می‌ش ــی محس ــرمایه بزرگ ــی س ــه آن بزرگ ــاب ب انق
در آن شــرایط یــک معجــزه بــود، خــود آن اندیشــه نیــز یــک معجــزه محســوب می‌شــد؛ امــا بــی شــک 
بــا توجــه بــه نیازهــای نــو بــه نــوی یــک انقــاب در وســط جامعــه گــرگ جهانــی، کــه هماننــد نگــه داشــتن 

زغــال برافروختــه در کــف دســت بــود؛ نیازمنــد پشــتیبانی تئوریــک نــو بــه نــو بــوده اســت. 
آن خیــز اولیــه   امــام بعــد از خیــز اولیــه‌ی انقــاب در ســال 42 و برخــورد ســنگینی و خشــنی کــه بــا 
شــده بــود، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد مبتنــی بــر ایــن اندیشــه اصلاحــی حاصــل آمــده کــه خــود آن 
اندیشــه هــم هنــوز در مرحلــه اجمــال خــود بــه ســر می‌بــرد؛ یــک نســلی تربیــت شــوند کــه بتواننــد منبــع 
 پشــتیبانی 

ً
جوشــان پشــتیبانی کننــده از ایــن حرکتــی باشــند کــه بنــا و پــی اعتقــادی داشــت و طبعــا

نظــری  خیلــی بالایــی لازم داشــت. بعــاوه در مرحلــه آمــاده ســازی چنیــن نیروهایــی و همچنیــن بســتر 
عملیاتــی رقــم زدن حرکــت کــه در اختیــار بــود، خــود ایــن اندیشــه نیــز مرحلــه خــروج از اجمــال بــه 

تفصیــل را طــی کنــد.
بــود،  تئوریــک  قــوی  پشــتوانه  و  اندیشــه  آن  قــوت  از  ناشــی  کــه  عجیبــی  انضبــاط  بــا  انقــاب  ایــن   
بــه پیــروزی رســید و همــان اول معلــوم بــود کــه عــاوه بــر خــود حضــرت امــام چــه کســانی در افــق 
ــن  ــه‌ای و ... در ای ــری و خامن ــتی و مطه ــات بهش ــرت آی ــال حض ــتند؛ امث ــک هس ــتیبانی تئوری ــن پش ای
افــق بودنــد؛ یــک اتفــاق وحشــتناک بــرای یــک انقــاب نوپــا ایــن بــود کــه نیروهــای اصلــی کــه انقــاب 
آن گرفتــه شــوند. تــرور شــهید  آن‌هــا زایایــی و پویایــی خــود را حفــظ کنــد، از  می‌توانــد بــا تکیــه بــر 
 ضایعــه بســیار بزرگــی بــرای انقــاب محســوب می‌شــد؛ بــرای تــرور 

ً
بهشــتی و شــهید مطهــری واقعــا

آیــت‌الله خامنــه‌ای هــم اقــدام کردنــد کــه ناموفــق بــود )واقعــا بعیــد اســت کــه عقــل کوچکــی مثــل 
گــروه فرقــان ایــن همــه می‌فهمیــده کــه اینطــور دقیــق مهره‌هــای اصلــی را بزنــد، و احتمــالًا فراتــر از ایــن 

ظواهــر پشــت ایــن قضیــه باشــد.(

آیت الله مصباح )ره( ی  مسئله عمر
عقیل رضانسب



 گرفتــن نیروهــای اصلــی کــه بناســت نقطــه اصلــی پشــتیبانی از انقــاب کــه همــان پشــتیبانی تئوریــک اســت را بــر عهــده داشــته باشــند، لطمــه 
بزرگــی بــه انقــاب محســوب می‌شــد؛ انقلابــی کــه اصــل آن یــک ســخن نــو  بــود، وقتــی کــه چشــمه‌های تولیــد ســخن نــو بــه نــوی آن در همــان قــدم 
اول گرفتــه شــوند، گرفتــار یــک دســت‌انداز جــدی شــده اســت؛ خــود حضــرت امــام و رهبــری بعــد از ایشــان نیــز کــه درگیــر رهبــری و مســائل جــاری 
مربــوط بــه آن شــدند، هــر چنــد کــه بخــش مهمــی از ایــن پشــتوانه تئوریــک را هــم در زمــان حضــرت امــام خــود ایشــان و هــم در زمــان رهبــری آیــت الله 

خامنــه‌ای خــود رهبــری انجــام داده‌انــد.  
»یــک نهضــت بــزرگ اگــر بخواهــد در میــان مــردم پــا بگیــرد، جــا پیــدا کنــد، بــا قبــول نخبــگان و زبــدگان جامعــه 
، مــردم را چهــار صبــاح می‌شــود  مواجــه شــود، بایــد حــرف و ســخن نــو بــه صحنــه بیــاورد و داشــته باشــد. بــا شــعار
کــه در دهــان بعضی‌هــا  بــا صِــرف شــعارهای ســطحی و پــوک   را  امــا مبــارزۀ بنیانــی  در صحنــه نگه‌داشــت؛ 
می‌بینیــد نمی‌تــوان راه انداخــت؛ بلکــه بــرای آن مبــارزه و در صحنــه نگه‌داشــتن مــردم، فکــر لازم اســت؛ بــرای 

پشــتوانۀ حرکــت عظیــم مردمــی، یــک ســد و تکیــه‌گاه مســتحکم فکــری لازم اســت.« 4
»در مقابــل ســترون و نــازا بــودن غــرب در برون‌زایــی اندیشــه‌هاى نــو ـ کــه بعــد از اومانیســم و مکتب‌هایــی 
کــه متکــى بــه اومانیســم هســتند و فلســفه‌هاى زائیــده و منشــأ گرفتــۀ از اومانیســم غربــى، دیگــر غــرب زایــش 
فکــرى نداشــته و ایــدۀ نــو بــراى بشــر و حیــات انســان ارائــه نــداده  ـجمهــورى اســامى داراى زایــش فکــرى اســت.
ــای  ــان، حرف‌ه ــى انس ــائل حکومت ــراى مس ــان، ب ــى انس ــائل اجتماع ــراى مس ــان، ب ــى انس ــائل روح ــراى مس ــا ب م
تــازه‌اى داریــم. حــرف تــازه معنایــش ایــن نیســت کــه اگــر گفتــه شــد، همــۀ دنیــا آن را قبــول خواهنــد کــرد؛ 
معنایــش ایــن اســت کــه یــک جریــان جدیــدى را در دریاچــۀ عظیــم فکــر بشــرى بــه وجــود مــ‌ىآورد؛ موج‌آفرینــى 

می‌کنــد.«5
 یکــی از کلان‌تریــن مســائل و ضروری‌تریــن رســالت‌هایی کــه در دوران انقــاب 

ً
 بــا توجــه بــه مقدماتــی کــه گفتــه شــد بــه نظــر می‌رســد کــه قطعــا

اســامی ممکــن اســت متوجــه شــخص یــا جمــع شــود همیــن مســئله اســت؛ در مــورد حــوزه علمیــه بایــد گفــت کــه رســالت اصلــی و مهم‌تریــن و 
فوری‌تریــن مســئله‌ای کــه بایــد تمــام ســرمایه‌های خــود را طــوری جهــت مــی‌داد تــا می‌توانســت جلــوی ایــن ظلــم بــزرگ را بگیــرد و پشــتیبانی تئوریــک 
ایــن انقــاب مظلــوم را بــر عهــده بگیــرد؛ همیــن مســئله بــوده اســت؛6  زیــرا اگــر علمــا وارثیــن انبیــاء هســتند بایــد عــاوه بــر فهــم و تبییــن و تبلیــغ 
دیــن، اجــرای دیــن و بــه دســت دیــن افتــادن تمــام حیــات فــردی و اجتماعــی انســان را رقــم بزننــد؛ لذاســت کــه حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای بــه صــورت 

4- حســن، قدوســی‌زاده، نکته‌هــای نــاب، گزیــده بیانــات رهــر فرزانــه انقــاب در جمــع دانشــجویان و دانشــگاهیان )ســال 1383-1368(، ج3، ص21. بيانــات رهــر معظــم 
انقــاب در ديــدار دانشــجويان و دانــش آمــوزان بســيجي،1382/3/18

5- بیانات رهبر انقلاب در جمع اساتید دانشگاههای کشور، 91/5/22
ــردازى در همــۀ جریان‌هــای ادارۀ  ــردازى ســياسى و نظريه‌پ ــن اســت كــه نظريه‌پ ــل اي ــه دلی ــه اســت، ب ــه حوزه‌هــاى علمي ــم نظــام، مســتظهر ب 6- آن حقيقــت اول كــه گفتي
ــاب مســائل جنــگ و  ــاب مديريــت، در ب ــاب نظــام اقتصــادى، در ب ــد در ب ــه عهــدۀ علــاى ديــن اســت. آن کســانی می‌توانن يــک ملــت و يــک كشــور، در نظــام اســامى ب
صلــح، در بــاب مســائل تربيتــى و مســائل فــراوان ديگــرِ نظــر اســام را ارائــه بدهنــد كــه متخصــص دينــى باشــند و ديــن را بشناســند. اگــر جــاى ايــن نظريه‌پــردازى پــر نشــد، 
ــه‌اى در  ــچ مجموع ــى، هي ــچ نظام ــرد. هي ــر خواهــد ك ــا را پ ــادى جــاى آن‌ه ــى، نظريه‌هــاى م ــربى، نظريه‌هــاى غيردين ــد، نظريه‌هــاى غ ــن كار را نكردن ــن اي ــاى دي ــر عل اگ
خــأ نمی‌توانــد مديريــت كنــد؛ يــک نظــام مديريتــى ديگــرى، يــک نظــام اقتصــادى ديگــرى، يــک نظــام ســياسى ديگــرى كــه ســاخته و پرداختــۀ اذهــان مــادى اســت، مى‌آيــد 

جايگزيــن می‌شــود؛ همچنــان كــه در آن مــواردى كــه ايــن خلأهــا محســوس شــد و وجــود داشــت، ايــن اتفــاق افتــاد.
اينكــه بنــده دربــارۀ علــوم انســانى در دانشــگاه‌ها و خطــر ايــن دانش‌هــاى ذاتــاً مســموم هشــدار دادم _‌هــم بــه دانشــگاه‌ها، هــم بــه مســئولان‌_ بــه خاطــر همــن اســت. 
ايــن علــوم انســانى‌اى كــه امــروز رایــج اســت، محتواهایــی دارد كــه ماهيتــاً معــارض و مخالــف بــا حركــت اســامى و نظــام اســامى اســت؛ متــى بــر جهان‌بينــى ديگــرى اســت؛ 
حــرف ديگــرى دارد، هــدف ديگــرى دارد. وقتــى این‌هــا رایــج شــد، مديــران بــر اســاس آن‌هــا تربيــت می‌شــوند؛ همــن مديــران مى‌آينــد در رأس دانشــگاه، در رأس اقتصــاد 
كشــور، در رأس مســائل ســياسى داخــى، خارجــى، امنيــت، غــره و غــره قــرار می‌گيرنــد. حوزه‌هــاى علميــه و علــاى ديــن پشــتوانه‌هایی هســتند كــه موظف‌انــد نظريــات 
اســامى را در ايــن زمينــه از متــون الهــى بــرون بكشــند، مشــخص كننــد، آن‌هــا را در اختيــار بگذارنــد، بــراى برنامه‌ريــزى، بــراى زمينه‌ســازى‌هاى گوناگــون. پــس نظــام اســامى 

پشــتوانه‌اش علــاى ديــن و علــاى صاحب‌نظــر و نظريــات اســامى اســت؛ لــذا نظــام موظــف بــه حمايــت از حوزه‌هــاى علميــه اســت، چــون تكيــه‌گاه اوســت.
بيانات رهبر انقلاب در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم )1389/07/29(.

هوشــمندانه هدفــی بــه نــام تمــدن نویــن اســامی را بــه عنــوان هــدف غایــی انقــاب اســامی ترســیم کرده‌انــد؛
»دهه‌هــای آینــده دهه‌هــای شــما اســت و شــمایید کــه بایــد کارآزمــوده و پُرانگیــزه از انقــاب خــود حراســت 
ع خورشــید  کنیــد و آن را هرچــه بیشــتر بــه آرمــان بزرگــش کــه ایجــاد تمــدّن نویــن اســامی و آمادگــی بــرای طلــو

ولایــت عظمــی )ارواحنــا فــداه( اســت، نزدیــک کنیــد.« 7
جهت‌گیــری  یــک  بایــد  حرکــت  ایــن  کــه  اســت  ایــن  حرکــت،  ایــن  بــرای  اســت  لازم  کــه  دیگــری  عنصــر  »یــک 
ــا  ــه م ــران ک ــت ای

ّ
ــی مل ــت عموم ــه در حرک ــول، ک ــل قب ــی و قاب ــری منطق ــک جهت‌گی ــد؛ ی ــته باش ــخّصی داش مش

ــا  ــامی ی ــه‌ی اس ــمت جامع ــه س ــری ب ــری، جهت‌گی ــن جهت‌گی ــم، ای ح میکنی ــر ــم و مط ــنهاد می‌کنی ــم پیش داری
تمــدّن اســامی اســت؛ یعنــی میخواهیــم برویــم بــه ســمت تشــکیل یــک جامعــه‌ی اســامی؛ و حرکــت عمومــی، 

ــاند.« 8 ــامی برس ــرفته‌ی اس ــدّن پیش ــک تم ــه ی ــت ب ــا و در نهای ــه اینج ــد ب ــا را بای م
ــت  ــمی قابلی ــر چش ــد و اگ ــاق بیفت ــت اتف ــمی نمی‌توانس ــر چش ــط ه ــأ توس ــن خ ــردن ای ــرف ک ــرای برط ــتن ب ــت بس ــر هم ــزرگ و کم ــأ ب ــن خ ــدن ای  دی

ــد.  ــته باش ــئله، نداش ــن مس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــتن ب ــت بس ــر هم ــرای کم ــب ب ــی متناس ــود عزم ــن ب ــرد، ممک ــدا می‌ک ــأ را پی ــن خ ــدن ای دی
ح معنــا بکنیــم، بایــد بگوییــم کــه ایشــان   بــه نظــر اگــر بخواهیــم تمــام کنش‌هــای حضــرت آیــت الله مصبــاح یــزدی را ببینیــم و همــه را در یــک کلان طــر
ایــن خــأ بــزرگ را کــه پشــتیبانی تئوریــک از انقــاب اســامی بــوده اســت، هــم چشــم دیدنــش را پیــدا کردنــد و هــم عــزم دنبــال کــردن و ایســتادن پــای 

ایــن کار را داشــتند و تمــام زندگــی و ظرفیــت خــود را پــای رقــم زدن چنیــن چیــزی آورده‌انــد.
 اگــر ایشــان وارد مباحثــات اندیشــه‌ای بــا روشــنفکران در اوایــل انقــاب می‌شــوند، اگــر بــه شــدت درگیــر بحــث انقــاب فرهنگــی می‌شــوند، اگــر وارد 
شکســتن فضــای متحجرانــه حوزه‌هــای علمیــه شــدند، حــوزه‌ای کــه بــا وجــود اینکــه فرزنــد رشــیدی مثــل انقــاب اســامی را زاییــده اســت، بــاز بــه 
خــودش جرئــت نمی‌دهــد متولــی پشــتیبانی از ایــن فرزنــد خــود را بــر عهــده بگیــرد؛ اگــر در همیــن حــوزه مرکــزی را تأســیس می‌کننــد بــا مأموریــت 
ح ولایــت را بــرای تربیــت نیروهــای متخصــص و متعهــد بــرای نظــام اســامی را تأســیس  ح‌هــای مثــل طــر تولیــد علــوم انســانی اســامی، اگــر طر
می‌کننــد، اگــر وارد کنش‌هــای سیاســی و اصلاح‌گری‌هــای اجتماعــی می‌شــوند؛ همــه و همــه را بایــد در ایــن بســتر و آب و هــوا معنــا کــرد کــه ایشــان 
ــن  ــت و ای ــو اس ــه ن ــو ب ــک ن ــتیبانی تئوری ــه پش ــد ب ــود، نیازمن ــو ب ــخن ن ــک س  ی

ً
ــا ــون اساس ــا چ ــی م ــوم انقلاب ــز و مظل ــاب عزی ــه »انق ــت ک ــن مأموری ای

پشــتیبانی را جایــی جــز حــوزه علمیــه نمی‌توانــد بــر عهــده بگیــرد؛« را هــم دیدنــد و رصــد کردنــد و هــم عــزم رقــم خــوردن آن را بــر عهــده گرفتنــد و هــم 
ــد. ــم آوردن آن کردن ــعی در فراه ــد و س ــی لازم دارد را دیدن ــن مأموریت ــه چنی ــی ک ــام لوازم تم

مْ وَ حُسْنُ مَآبٍ  )الرعد، 29( اتِ طُوبٰى لَُ الِٰ لُا اَلصّٰ وا وَ عَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

 اَل

7- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
8- بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان  با رهبر معظم انقلاب، 98/03/01





تجربــه نــگاری و روشــهای تحقیــق و مطالعــات کیفــی پرداختــه بــه گونــه ای کــه بتوانــد سروآســای بــر دوش عقلانیــت ایشــان ایســتاده و بــرای فــردا 
ح ریــزی کنــد. ایــران الگــوی پیشــرفته اســامی طــر

ماییم و این راه ناتمام
ماییم و راهی که باید یافت

ماییم و راهی که باید رفت
ماییم و راهی که باید ساخت

تجربــه نــگاری نخبــگان و بــزرگان نســل اول انقــاب بــه قصــد و غــرض احــراز و اصطیــاد عقلانیــت ضمنــی و متنــی ایشــان مســئولیتی خطیر و ارزشــمند 
اســت کــه بایســتی نســل‌های بعــدی هــر چــه ســریعتر آن را تــدارک ســازند.

ــو  ــه جل ــش ب ــر از پی ــت ت ــرو قام ــرد و س ــوار ک ــان هم ــر ج ــت را ب ــن مصیب ــراره‌های درد ای ــه ش ــتی فعالان ــت. بایس ــی نیس ــوردن کاف ــوس خ ــا افس صرف
ــن. ــود آفری ــه رک ــت و ن ــن اس ــت آفری ــاب حرک ــن انق ــرای مؤم ــب ب ــرد. مصائ ــت ک حرک

از این مصیبت تلخ و جانکاه نیز بایستی حرکتی نوین و راسخ تر ساز کرد.

 پرده اول: ذکر یک خاطره
تیــر مــاه امســال بــود کــه بــه یکــی از مرتبطیــن نزدیــک مؤسســه امــام 
و  اســت  گوشــمان  بیــخ  خطیــر  بــس  خطــری  کــه  دادم  پیــام  خمینــی 
امــا  تقلیــد  مراجــع  و  بــزرگان  تمامــی  بــرای  عمــر  طــول  آرزوی  ضمــن 
بایســتی حقیقــت مــرگ و از دســت رفتــن ایــن ســرمایه‌ها را پیــش روی 

چشــم دیــد.
یــا زود ایــن علمــای ربانــی از دســت مــا خواهنــد رفــت و مــا را در  دیــر 

گذاشــت. خواهنــد  باقــی  حســرت  از  انبانــی 
مطالبــه حقیــر از آن عزیــز ایــن بــود کــه هــر چــه ســریعتر بایســتی تیمــی 
ــگاری  ــه ن ــه تجرب ــده ب ــازی ش ــه س ــدی بهین ــد در فرآین ــه و مجاه فرهیخت
و اصطیــاد و عقلانیــت ضمنــی امثــال آیــت الله مصبــاح یــزدی بپردازنــد.
یــک ماهــی ایــن مســئله را پیگیــری کــردم و ســرانجام بــه بزرگــواری در 
ح دغدغــه ام، مطالباتــی  موسســه امــام ارجــاع داده شــدم. ضمــن طــر
ح ســاختند کــه کورســوی امیــدم بــرای پیگیــری ایــن دغدغــه بــه  مطــر

گراییــد. تاریکــی 
و صــد افســوس کــه چــرا عزمــی راســخ تــر از خــود نشــان نــدادم بــرای 
تــدارک آنچــه کــه امــروز ضرورتــش بیــش از هــر روز دیگــری بــر مــن روشــن 

بــود.

پرده دوم: تبیین یک ضرورت
انقلابــی  عقلانیــت  دوش  بــر  را  خویــش  اول  گام  اســامی  انقــاب 
شــهدایی نظیــر ســلیمانی، فخــری زاده، همدانــی، و ... آیــات عظــام یــزدی، 
 .... و  یــزدی  مصبــاح  شــیرازی،  حائــری  مؤمــن،  شــاهرودی،  هاشــمی 

اســت. پیمــوده 
نســل ســوم و چهــارم انقــاب چــه مقــدار از عقلانیــت انقلابــی ایشــان 
بهــره بــرده اســت. وجــود تــک تــک ایــن عزیــزان سراســر عقلانیتــی اســت 
جهــت  در  را  انقــاب  راه  مســئله  و  چالــش  هــزار  هــزاران  میــان  در  کــه 

پیشــبرد بــه ســوی مقاصــدش بــاز کــرده انــد.

این عقلانیت را بایستی جرعه جرعه نوشید و نوشانید.
جنــس  از  نیســت.  کادمیــک  آ مطالعــات  جنــس  از  عقلانیــت  ایــن 
دانش‌هــای مرســوم حــوزوی نیســت. امــا خــرد اســت. عقــل اســت. نــور 

اســت. نــوری کــه بــا دســت یازیــدن بــدان میتــوان راهیابــی کــرد.
راهبــر  بیابــد؛  راه  کــه  آنســت  راهبــر  اســت.  راهیابــی  گــروه  در  راهبــری 

باشــد. راهیافتــه  کــه  آنســت 
ــت.  ــت و پیروزیس ــزاران شکس ــه ه ــوف ب ــرده محف ــراد نامب ــت اف عقلانی
راه نــا تمــام ایشــان را بایســتی بــر دوش عقلانیتــی کــه ایشــان کســب 

ــود. ــد پیم ــرده ان ک
احــراز ایــن عقلانیــت کاری بــس ســخت و صعــب می‌باشــد امــا بســی 

یســت. ضرور
یــزدی،  مصبــاح  الله  آیــت  حضــرت  یعنــی  خــاص  مصــداق  ایــن  در  امــا 
حســرتی مضاعــف نهفتــه اســت چــرا کــه ایشــان ویژگی‌هــا و امتیازاتــی 

داشــت کــه کمتــر میتــوان یافــت:
نظیر تشکیلاتی بودن

کادرسازی نسلی برای انقلاب و نظام
تدارک پیوستار معرفتی

تدارک پیوستار نیروی انسانی
حضور در عرصه سیاست

حضور در عرصه‌های شبهه آفرینی
و ...

ــع  ــان جم ــه در ایش ــد ده ــی چن ــه ط ــی ک ــع الاطراف ــی جام ــت انقلاب عقلانی
ــت. ــه یاف ــوان اینگون ــی میت ــر کس ــود را در کمت ــده ب ش

پرده سوم: یک دعوت راهبردی
بــزرگان و ســرداران نســل اول و دوم انقــاب یــک بــه یــک خواهنــد رفــت 

و داغــی عظیــم بــر دل مــا خواهنــد گذاشــت.
امــا مســئولیتی بــس خطیــر پیــش روی ماســت ایــن مســئولیت آنســت 
کــه مــا وجــود ایشــان را در قالــب عقلانیتــی کــه طــی چنــد دهــه مجاهــدت 

تــدارک کــرده انــد جرعــه جرعــه بنوشــیم و بنوشــانیم.
دعــوت راهبــردی ایــن حقیــر آنســت کــه نســل ســوم و چهــارم انقــاب 
بایســتی هــر چــه ســریعتر بــه احــراز عقلانیــت نســل اول انقــاب در قالــب 

ایده:
غ عقلانیت احراز عقلانیت گام اول انقلاب اسلامی: بلو

سید مصطفی مدرس مصلی



گاهــی قلم‌هــا ذهــن را انبــاری از اطلاعــات می‌کننــد، گاهــی قلم‌هــا گرهــی را از ذهــن جامعــه پــاک می‌کننــد، گاهــی قلم‌هــا بــرای تــراوش 
، یــک اندیشــمند بــروی کاغــذ حرکــت می‌کنــد، و گاهــی قلم‌هــا و حنجره‌هــا بــرای تربیــت انســان و بــرای  نتایــج کال یــک متفکــر
ــده  ــد متحول‌کنن ــار ی ــه در کن ــد، ک ــود بودن ــان خ ــان زم ــاح مربی ــری و مصب ــان مطه ــم و بی ــد، قل ــی می‌کنن ــه مش ــک جامع ــی ی بالندگ

خمینــی و خامنــه‌ای ، جامعــه ایمانــی ایرانــی را پــرورش دادنــد.
گاهــی قلم‌هــا بــرای تقریرمطلبــی یــا رفــع شــبهه ای یــا در نقــد اندیشــه‌ای و یــا بــه خیــال خــود در تولیدعلمــی بــه کار می‌رونــد؛ و گاهــی 
قلم‌هــا حکــم ســاح را دارنــد؛ کــه افضــل مــن دمــاء الشــهدا اســت؛  ایــن قلم‌هــا در میــدان مبــارزه بــه جریــان می‌افتنــد، در زمانــی 
ــاد  ــرای آح ــرت ب ــد حی ــعی در تولی ــل س ــق و باط ــاط ح ــا اخت ــد و ب ــاب دارن ــه ن ــا اندیش ــعی در اطف ــود س ــام خ ــال خ ــه خی ــده ای ب ــه ع ک
مــردم دارنــد. قلــم مطهــری و مصبــاح ایــن گونــه بــود؛ کــه مطهــری را پــاره تــن خمینــی کــرد، و مصبــاح را مطهــری در دوران خامنــه ای .

در دورانــی کــه خامنــه ای در دهــه هفتــاد در پــی آن بــود کــه بازخوانــی دوبــاره ای از اندیشــه انقــاب کنــد و انقلابی‌گــری را از قرائــت 
راســت وچپ‌هــای سیاســی رهایــی بخشــد، و امــت را نظــم ونســق دوبــاره‌ای دهــد؛ آیــت الله مصبــاح از یــاران اصلــی آن دوران بــرای 

گــذر از ایــن تنگــه انقــاب بــود. و بــا اندیشــه خــود روحــی دوبــاره بــه جــان انقــاب بخشــید.

ســالگرد  اولیــن  هنگامــه  در  را  یــزدی  مصبــاح  الله  آیــت  حضــرت 
دادیــم... دســت  از  اســام  بــزرگ  ســردار  شــدن  آســمانی 

جوهــر  کــه  بصیــر  و  عمیــق  شــگرف،  عظیــم،  بــس  شــخصیتی 
قلمــش، خبــر از جوهــره‌ی مکتــب مــی‌داد... تــا صدهــا خواننــده، 
ــب  ــت مکت ــای حقانی ــون، پ ــر خ ــه جوه ــده، ب ــم نگارن ــث از قل منبع

را امضــا کننــد.
آنــگاه کــه وحــی بــا قلــب گــره می‌خــورد، بارقه‌هــای اندیشــه در کالبــد 

شــخصیت متبلــور می‌شــود.
روح  می‌شــود،  کارگــر  نخبگــی  و  حکمــت  جوهــره‌ی  کــه  آنــگاه  و 
بــرای  شــود  مجرایــی  تــا  گرفتــه،  خــود  بــه  علــم  قامــت  اندیشــه، 
شــهد  جامعــه‌ای  بلکــه  ؛  دیگــر انســانی  شــخصیت  در  ســریان 

می‌جویــد. تعالــی  و  نوشــیده  مصفایــش 
و اینجا نقطه قیام و نهضت است...

و آنگاه که مجاهد،
برساخته از مکتب حیاتش را، 

برانگیخته از نهضت وجودش را، 
رهیده از عزلت صلایش را،

و برکشیده از غیرت سنانش را،
و  کــرده  تلــخ  توحیــد  تیــز  تیــغ  بــا  را  شــیطانی  جهانگیــران  کام 
پنجه‌هــای خونیــن اســتکبار را از بــاد اســامی قطــع کــرده، و بســتر 
، در جــای جــای حیــات تمدنــی بشــر  را بــرای کارگردانــی فطــرتِ فراگیــر
حکیــم  نگارنــده  قلــم  رقــص  کــه  اســت  آنــگاه  می‌ســازد،  فراهــم 
نشــان می‌دهــد چــه تندبــاد دهشــتناکی را در عصــر انســان مــدرن 

رقــم زده اســت.
و تنهــا حضــرت حــق دانــد کــه چــه رمــز و رازی اســت میــان مصبــاح 

عقل‌هــا و ســردار دل‌هــا...

نگاه که قلم می‌رقصد آ
 و مجاهد می‌جنگد 

اد علی اکبرنژ

مداد العلماء افضل من دماء الشهداء 
محمد امامی



برخی ولایت پذیرند، چون پیش بینی می‌کنند که امام با آن قدرت به پیروزی می‌رسد و سهمی از حکومت می‌برند.
برخی ولایت پذیرند، اما بعد از پیروزی و به قدرت رسیدن امام.

ج می‌دهنــد و ســختی‌های زیــادی را در ایــن راه تحمــل می‌کننــد ولــی وقــت تقســیم غنائــم بــه ســهم  برخــی ولایــت پذیرنــد، مجاهــدت بــه خــر
مســاوی قانــع نیســتند و پشــت امــام را خالــی می‌کننــد.

برخــی ولایــت پذیرنــد، بــا تمــام وجــود از ولایــت و امامــت دفــاع می‌کننــد، امــا ســاده لــوح انــد و دشــمن براحتــی آن‌هــا را فریــب می‌دهــد و ســر 
ــتند. ــام می‌ایس ــر ام ــوند و در براب ــرف می‌ش ــگاه منح بزن

برخــی ولایــت پذیرنــد، حاضرنــد جانشــان را بــا اخــاص تمــام نثــار ولــی خــدا کننــد ولــی از دردهــای او خبــر ندارنــد و نمی‌داننــد بــرای دفــاع از حریــم 
ولایــت بایــد چــه بکنند.

ــص  ــل ناق ــد، عق ــازی می‌کنن ــمن ب ح دش ــر ــدام در ط ــد و م ــام ندارن ــای ام ــطح دغدغه‌ه ــی از س ــض! درک ــه و بغ ــا کین ــا ب ــد، ام ــت پذیرن ــی ولای برخ
ــد! ــنده ان ــت بس ــا ولای ــد. این‌ه ــه دارن ــت نگ ــدار ولای ــود را در م ــد خ ــاش می‌کنن ــام، ت ــت تم ــا کلف ــدارد و ب ــی را ن ــردی ول ــم راهب ــوان فه ــان ت ش

برخــی ولایــت پذیرنــد؛ نــه بخاطــر ریاســت، نــه بخاطــر شــهرت، نــه بخاطــر غنیمــت، نــه بخاطــر عافیــت طلبــی؛️ نــه بخاطــر دنیــا بلکــه بــه خاطــر 
خــدا.

این‌ها با خدا معامله می‌کنند ، توفیق یاری امام شان را از او طلب می‌کنند، و در این راه به او توکل می‌کنند 
و از او مدد می‌جویند.

این‌ها همیشه یار و یاور و انیس و مونس و تکیه گاه و مایه دلگرمی و اعتماد و رضایت و افتخار و سربلندی امام خود هستند.
، نــه  بــه معنــای واقعــی کلمــه یــار هســتند؛  »نــه نیمــه‌راه، نــه متزلــزل، نــه پــر نوســان، نــه ســطحی، نــه گــذرا، نــه تــک بعــدی، نــه تنهــا ایــن اواخــر

 بــر ســر زبــان، نــه بــدون معنویــت و بندگــی، نــه از روی هیجــان، نــه ...« 
ً
ناتــوان، نــه صرفــا

، از  این‌هــا دفــاع از حریــم ولایــت را از مادرشــان آموختــه انــد، از ســیلی نامحرمــی در کوچــه ای بــی پنــاه، از لگــدی نابهنــگام در بیــن در و دیــوار
تشــی کــه روی ســوختن نداشــت، از تــن مجــروح و نحیفــی کــه نــای تحمــل آن روح بلنــد را نداشــت...  از خطبــه ای کــه نظیــر نداشــت و از نفرینــی  آ

کــه اگــر واقــع می‌شــد، احــدی را باقــی نمی‌گذاشــت و از رفتنــی کــه بــرای همیشــه داغــی بــر دل دشــمنان علــی گذاشــت.
از این طایفه ممنونیم؛ ممنونیم که آنوقتی که ما نبودیم امام ما را یاری کردند و آن وقتی هم که بودیم، بار ما را به دوش کشیدند.

ممنونیــم کــه اندکــی از شرمســاری مــا را جبــران کردنــد. ممنونیــم بــه انــدازه ی یــک ملــت، یــک تاریــخ. ممنونیــم... شــما ولــی مــا بودیــد و ولــی 
شــما امــام زمــان ارواحنــا فــداه بــود. ممنونیــم کــه بودیــد، ممنونیــم کــه هســتید، ممنونیــم کــه فراموشــمان نمی‌کنیــد.

خــدای متعــال و ولــیّ او،  از شــما راضــی شــدند، شــما هــم از مــا راضــی باشــید و دعــا کنیــد کــه مــا هــم مثــل شــما در ایــن راهــی کــه عاقبتــش ختــم 
بــه شــهادت می‌شــود، قــدم بگذاریــم.

ی  ولایت پذیر
حسین علیمردانی



نــه بــا هــراس، کــه بــا ســوز و حســرت می‌نویســم. نســل مــن تــازه در آغــاز مســیر خویــش اســت و این‌همــه ضایعــه! بزرگانــی كــه بــه امیــد 
ــم ایشــان قــدم برمی‌داشــتیم، تــك بــه تــك می‌رونــد.

َ
خوشــه‌چینی از خرمــن عِلــم و عَل

خشــت‌های تفدیــده‌ی ســازه‌ی آسمان‌ســای اســام سیاســی کــه می‌رونــد هــراس‌آور اســت امــا، خلــف صالــح ایشــان كــه در  كوره‌هایــی بــس 
برافروخته‌تــر پختــه ‌گشــته‌اند، جای‌نشــین می‌شــوند كــه امیدبخــش اســت: مــا ننســخ مــن آیــة أو ننســها نــأت بخیــر منهــا أو مثلهــا.

در فرهنــگ عمومــی مــا مرســوم نیســت كــه در فــوت شــخصی، به‌ویــژه عالمــان دیــن، نقدونظــری بــر مســیر رفتــه‌ی وی داشــته باشــیم؛ 
إنّــا لا نعلــم منــه إلا خیــرا، و خدمــات و  كــه همیشــه نســبت بــه همــه‌ی مؤمنیــن قــدردان و خیربیــن باشــیم: اللهــم  ســفارش شــده‌ایم 

أشــیائهم. النــاس  تبخســوا  لا  و  نشــماریم:  ناچیــز  را  ایشــان  دســت‌آوردهای 
ح ولایــت انــس نگرفتــم، و مشــتاق پیونــد بــا مؤسســه امــام خمینــی رَحِمَــهُ‌الله هــم نبــودم امــا، همیشــه دلگــرم بــه ایــن دو  بنــده چنــدان بــا طــر
لنگــر كشــتی انقــاب در طوفــان و گــرداب بلاهــا بــودم ... لنگــری كــه در آرامــش دریــا مایــه‌ی ســكینه اســت و در طوفــان بــا، وزنــه‌ی ســكون و 

ثبــات ... گاهــی کــه جایشــان عــوض می‌شــد، حركــت كشــتی بــه كرختــی یــا تلاطــم می‌خــورد.
در مــورد بركاتــی كــه از حضــرت مصبــاح برجــای مانــده؛ ظاهــرا دیــده‌ی مخالفیــن ایشــان از مــا بیناتــر اســت، پــس بــه نقل‌قولــی از BBC بــه قلــم 

ــم: ــت میك‌ن ــور قناع ــام قلی‌پ بهن
میراث مصباح یزدی؛ ۶۰ سال كادرسازی برای جمهوری اسلامی

محمدتقــی مصبــاح یــزدی پــدر معنــوی و یكــی از پایه‌هــای تعلیــم و تربیــت دســتك‌م دو نســل جــوان و انقلابــی جمهــوری 
اســامی در ۸۵ســالگی درگذشــت.

بزرگ‌ترین میراث مصباح‌یزدی چیست؟
نســل جــوان و انقلابــی صاحــب قــدرت در ایــران كــه هــر روز بــه دامنــه‌ی قدرتــش افــزوده می‌شــود و مأموریــت تحقــق گام دوم 

انقــاب برعهــده‌ دارد را بایــد مهمتریــن میــراث محمدتقــی مصبــاح یــزدی در ۲۰ ســال اخیــر دانســت.
ــال  ــه از س ــت ك ــت اس ــوزش و سیاس ــه آم ــزدی در عرص ــاح ی ــت مصب ــای فعالی ــن دوره‌ه ــی از مهمتری ــول یك ــل محص ــن نس ای
ــود. ــدرت وارد ش ــف ق ــای مختل ــج در بخش‌ه ــه تدری ــت ب ــی توانس ــكیلاتی و تبلیغات ــی، تش ــای مال ــا حمایت‌ه ــد و ب ــاز ش ۱۳۷۶ آغ

آخریــن ماموریــت ایــن نســل پــس از درگذشــت مصبــاح یــزدی تســلط بــر قــوه مجریــه و تحقــق دولــت جــوان و انقلابــی اســت 
كــه از آن بــه عنــوان آخریــن حلقــه بــرای حركــت بــه ســمت گام دوم انقــاب هــم نــام بــرده می‌شــود.

»گام دوم انقــاب« از مهمتریــن پروژه‌هــای سیاســی آیــت‌الله خامنــه‌ای اســت كــه ســال ۱۳۹۷ و بــا هــدف اســتمرار راه انقــاب 
۵۷ از آن رونمایــی شــد و رهبــر ایــران از حامیانــش خواســت تمــام تــوان خــود بــرای پیاده‌ســازی ایــن پــروژه را بــه كار بگیرنــد.

ایــن نســل كــه مصبــاح یــزدی در تربیــت و آمــوزش آنهــا نقشــی اصلــی و محــوری را ایفــا كــرد، قــرار اســت ادامه‌دهنــده‌ی حیــات 
جمهــوری اســامی پــس از رهبــر آن در ســبك و ســیاقی »انقلابــی« و متكــی بــر »ارزش‌هــای اســامی« و مخالفــت بــا آمریــكا و 

مبنــای غربــی باشــد.

رگ برای نسل ما  ضایعه‌ای بز
امید فشندی 
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ــی درک  ــه خوب ــاح)ره( را ب ــه مصب ــرت علام ، حض ــز ــم عزی ــن حکی ــگاه ای ــدازد، جای ــر بین ــدن کف ــدی و تم ــدن توحی ــرد تم ــه نب ــالا ب ــی از ب ــی نگاه ــر کس اگ
میکنــد. ایشــان حقیقتــا ســتون خیمــه‌ی جریــان حــزب الله و جبهــه‌ی حــق بــود. در شــرایطی کــه خامنــه‌ای عزیــز )حفظــه‌الله(، تــک و تنهــا فریــاد میــزد 
ــه  ــد و هیمن ــی را می‌دری ــت و تاریک ــای ظلم ــرد و پرده‌ه ــاری میک ــه او را ی ــود ک ــوزه ب ــده از ح ــدای برآم ــا ص ــان تنه ــرد، ایش ــری می‌ک ــن‌گری و راهب و روش
ــا در  ــاند. حقیقت ــد می‌رس ــش توحی ــاحل آرام ــه س ــت ب ــای غرب‌پرس ــه لیبرال‌ه ــر حمل ــه را از ش ــان جامع ــت و اذه ــرب را می‌شکس ــدن غ ــی تم پوچال
قامــت یــک ســردار ســرافراز ظاهــر شــد و از هیــچ تلاشــی جهــت تحقــق اهــداف عالیــه اســام فروگــذار نکــرد. در اوج معنویــت و صفــا، بــا صلابــت و 

عــزت مبــارزه میکــرد.  عــاش ســعیدا و مــات ســعیدا
عزیزی را از دست دادیم که حقیقتا جبران آن بسیار سخت است.

لکــن از تجربــه ی تاریــخ یــاد گرفته‌ایــم کــه بــا دقــت بــه حــوادث روزگار نــگاه 
یکســال  در  کنیــم.  مشــخص  را  راهبردمــان  تیزبیــن  چشــمان  بــا  و  کنیــم 
کــه هریــک  تــا یــزدی و مصبــاح،  از ســلیمانی  را  گذشــته عزیــزان بســیاری 
جامعــه  از  بــاری  هرکــدام  و  بودنــد  حــق  جبهــه‌ی  بــرای  بی‌همتــا  ســرداری 
از  یــاری می‌کردنــد،  را  کشــیده بودنــد و ولــی جامعــه  بــه دوش  را  اســامی 
ایــن  نیســت.  بی‌حکمــت  قطعــا  فقدان‌هــا  ایــن  توالــی  داده‌ایــم.  دســت 
فقدان‌هــا گرچــه حــس غــم و انــدوه و خســران همــراه بــا نگرانــی بــرای آینــده 
جبهــه انقــاب را بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت، لکــن از طرفــی حــس امیــد 
امــت حــزب الله همیشــه در  را برایمــان رقــم زده اســت.  وصــف ناپذیــری 
فشــارها از خــود بروزاتــی داشــته کــه بــاور نکردنــی بــوده اســت. امیــد داریــم 
کــه خــاء ایــن بــزرگان و فشــارهای بزرگــی کــه در انتظــار ماســت، تســهیل‌گری 
شــود تــا نســل جــوان حــزب الله، بــار مســئولیت را روی شــانه‌ی خــود بیــش 
در  شــاءالله  ان  و  دهــد  قــرار  بــار  ایــن  زیــر  را  شــانه  و  کنــد  حــس  پیــش  از 
جبهــه  از  را  مســتحکم  و  هوشــمندانه  بــروزات  دور  چنــدان  نــه  آینــده‌ی 
حــزب الله ببینیــم و ظهــور مصباح‌هایــی را شــاهد باشــیم کــه بــه مراتــب پــر 
ــردار  ــول س ــه ق ــد. ب ــری می‌کنن ــیر را راهب ــن مس ــتحکم‌تر ای ــر و مس صلابت‌ت
نیســت.«  فرصت‌هــا  در  هســت،  تهدید‌هــا  در  کــه  فرصتــی  »میــزان  عزیــز 
ان‌شــاءالله خداونــد توفیقمــان دهــد و عقلمــان را بــاز کنــد و بتوانیــم بــرای 

ــم. ــام کنی ــز قی ــام عزی اس

از قبل طلبگی او را میشناختم. بارها از گمراهی‌ها من را نجات داده بود و از لبه‌ی پرتگاه مرا بالا کشیده بود. 
، خــود را بــه  ســالهای اول طلبگــی، آخــر هــر هفتــه، شــب پنج‌شــنبه، خــود را بــه ســرعت بــه صفائیــه، دفتــر رهبــری می‌رســاندم. بعــد از اقامــه‌ی نمــاز
نزدیک‌تریــن مــکان کنــار صندلــی ایشــان می‌رســاندم. حــس عجیبــی بــود. همیشــه زیــر پــای ایشــان می‌نشســتم. یــا نفــر اول بــودم یــا دوم. دوســت 
داشــتم بــه ایشــان بســیار نزدیــک بنشــیم و تمــام حــرکات و ســکنات ایشــان را ببینــم. دوســت داشــتم وقتــی حــرف می‌زنــد در چشــم‌هایش 
ــم.  ــده بودی ــت ش ــان دوس ــان ایش ــی از محافظ ــا بعض ــر ب ــه اواخ ــم ک ــه بودی ــدر رفت ــود. اینق ــن بش ــه م ــی ب ــه عنایت ــد بلک ــرا ببین ــم م ــم و او ه ــگاه کن ن
بســیاری از رفقایــم هــم بودنــد. فضــای خاصــی بــود. مثــل برنامــه‌ای بــود کــه انســان هفتگــی بــه دیــدار پــدرش بــرود. پــدری دلســوز کــه ســعی می‌کــرد 
داشــته‌هایش را در طبــق اخــاص بــه مــا هدیــه کنــد و نگــذارد کــه در طوفان‌هــای روزگار فــرو بریزیــم. مخصوصــا بــرای مــا شهرســتانی‌ها کــه تــازه 
ــوی  ــد. جل ــه می‌ش ــت وارد جلس ــزت و ابه ــا، ع ــش، حی ــی از آرام ــا دریای ــد ب ــه می‌خواندن ــرآن را ک ــم. ق ــت می‌کردی ــاس غرب ــم و احس ــده بودی ــم آم ــه ق ب
پایشــان می‌ایســتادیم و بــا شــکوه شــعار »صــل علــی محمــد، عمــار رهبــر 
آمــد« را فریــاد می‌زدیــم. حــدود یــک ســاعت تمــام صحبت‌هــای ایشــان را 
می‌شــنیدم و در دفتــری کــه مخصــوص »درس اخلاق‌هــای چهارشــنبه‌های 
علامــه مصبــاح حفظــه الله« انتخــاب کــرده بــودم، تمــام مطالــب را یادداشــت 
ــد. کل  ــن می‌ش ــاعت تامی ــک س ــن ی ــا ای ــه‌ام ب ــک هفت ــت ی ــردم. معنوی می‌ک
هفتــه ذهنــم درگیــر جمــات ایــن جلســه بــود. فضــا خیلــی نورانــی بــود. 
همــه کســانی را کــه در آن جلســه شــرکت می‌کردنــد دوســت داشــتم و بــه 
همه‌شــان حــس بــرادری داشــتم. 
( را در  کــه در خــود نــگاه می‌کنــم و فضیلت‌هایــی )هرچنــد ناچیــز اکنــون 
خــود می‌یابــم، وقتــی بــه ریشــه‌ی آنهــا فکــر می‌کنــم کــه مــن چــه طــور و از 
کجــا ایــن خصلــت خــوب را دارم و یــا فــان مســئله فکــری چــه طــور بــرای 
بنــده حــل و مســتحکم شــد و اکنــون در مواجهــه بــا آن اصــا نمی‌لغــزم، 
در بســیاری از مــوارد ریشــه‌ی آنهــا را در جلســات ایشــان می‌یابــم. خداونــد 
اهل‌بیــت؟عهم؟  بــا  و  کنــد  رحمتشــان  اش،  همیشــگی  محبــوب  متعــال، 
محشــور شــوند.

اللهم انا نشکو الیک 
محمد حسن زاده

پرتگاه‌ها نجات دهنده‌ی من از 
محمد حسن‌زاده



دیدار نخست 
مــاه رمضــان ســال 1391 بــود، 15 ســال بیشــتر نداشــتم، بــرای 
رمضــان  مــاه  اخــاق  جلســات  دیــدم،  را  ایشــان  بــار  اولیــن 
فوق‌العــاده‌ای داشــتند. ایــن قــدر لــذت بخــش بــود کــه تمــام 
درس‌هــای  نوجوانــی‌ام  دوران  رمضان‌هــای  مــاه  دلخوشــی 

بــود.  ایشــان 
ــب  ــودم را متنس ــم خ ــتم بتوان ــت داش ــم دوس ــن ک ــان س در هم
عالمــی  داشــتم.  دوســت  را  ایشــان  بــس  از  کنــم.  ایشــان  بــه 
وارســته، خــوش بیــان و خــوش ســیما و خــوش چهــره و ... در 

یــک کلام آن چــه همــه خوبــان دارنــد او یــک جــا داشــت...
دلــم بــرای خودمــان می‌ســوزد، چقــدر علامــه مصباح‌هــا در عالــم 
مــا کــم هســتند و چقــدر کمتــر مــا از ایــن کم‌هــای زیــاد اســتفاده 

می‌کنیــم. 
ــر  ــی ، دیگ ــدوی کن ــت الله مه ــوت آی ــد از ف ــال بع ــد س ــن چن در ای
بــرای از دســت دادن هیــچ عالمــی اینقــدر متاثــر نشــده بــودم، تــا 

اینکــه خبــر فــوت علامــه مصبــاح را شــنیدم. 
اینقــدر ایــن عالــم بــزرگ هســت کــه طلــب آمــرزش بــرای او از طرف 
چــون مایــی ظلــم اســت شــاید بهتــر باشــد این‌گونــه بگوییــم کــه 

خدایــش او را شــفیع مــا در صحــرای ســرگردانی قــرار دهــد.

علامه 
ــه  ــرد دارد و ب ــه کارب ــت مبالغ ــرای صف ــرب ب ــات ع ــه در ادبی  وزن فعّال
معنــای زیــادی چیــزی در کســی اســت. لــذا بــا ایــن حســاب اگــر کســی 

را علامــه بنامنــد بــه معنــای زیــادی علــم در آن شــخص می‌باشــد. 
 در نــگاه اولیــه کســی را کــه ذوالعلــوم باشــد علامــه می‌نامنــد. امــا در 
ادبیــات عــرب عــاوه بــر ایــن بــر کســی کــه در یــک علــم هــم بــه صــورت 
ویــژه کار کــرده اســت و مرز‌هــای آن علــم و دانــش را جــا بــه جــا کــرده 

باشــد نیــز علامــه گفتــه می‌شــود.
بــا ایــن حســاب یــا بایــد صاحــب علــوم مختلــف باشــی و یــا تــکان 

دهنــده مرزهــای یــک علــم تــا لایــق صفــت علامــه شــوی.
امــا اگــر کســی در علــوم مختلــف مرزهــای علــم را تــکان داده باشــد، 
آن  از  کــه  هســت  علامــه  لفــظ  ایــن  کــه  گفــت  بایــد  شــاید  دیگــر 
شــخص اعتبــار می‌گیــرد نــه او از علامــه، و بــدون هیــچ اغراقــی ایــن را 

می‌تــوان در بــاب شــخصیت علامــه مصبــاح یــزدی بیــان کــرد.
عمــق بخشــی‌هایی ایشــان در علــوم فلســفی ، تفســیری ، اخلاقــی ، 
کلامــی ، علــوم انســانی ، علــوم اجتماعــی و ... فقــط بخشــی از زندگــی 
پرثمــره و پــر برکــت ایشــان می‌باشــد. و این‌هــا فقــط بعــد تولیــد 

دانــش و اندیشــه ایشــان می‌باشــد.
و بــه حــق تمــام اوصافــی کــه مقــام معظــم رهبــری در پیــام تســلیت 
خــود بــرای ایشــان بــه کار بردنــد فقــط دورنمایــی از زندگــی مجاهدانه 
ایــن عالــم بــزرگ و رهبــر اجتماعــی اســت. »عالــم ربانــی، فقــه، حکیــم، 
گویــا  زبــان  مجاهــد، متفکــری برجســته، مدیــری شایســته، دارای 
در اظهــار حــق، دارای پــای بــا اســتقامات در صــراط مســتقیم، دارای 
خدمــات در تولیــد اندیشــه دینــی و نــگارش کتــب راهگشــا، تربیــت 

». ، دارای حضــور انقلابــی، پارســا و پرهیــزکار شــاگردان ممتــاز

رهبر اجتماعی و فرهنگی
ــوزه  ــزرگ ح ــتاد ب ــک اس ــد ی ــاح در ح ــه مصب ــف علام توصی

ــد.  ــم می‌باش ــم تراج ــه عل ــزرگ ب ــم ب ــک ظل ــه ی علمی
حضــرت علامــه مصبــاح یــزدی یــک رهبــر بــزرگ اجتماعــی 
راهبــری  توانایــی  کســی  کمتــر  و  می‌باشــد.  فرهنگــی  و 

اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه را دارد. 
ایشــان بــه حــق یــک مصلــح بــزرگ اجتماعــی می‌باشــند 
ــه.  ــاح جامع ــرای اص ــردی ب ــی راهب ــک دارای طرح ــی ش و ب
شــخصیتی کــه بــرای ایــن دغدغــه بــزرگ در تمامــی ایــن 
ــرای  ــود ب ــف خ ــر وق ــعی ب ــت و س ــه داده اس ــال‌ها هزین س

انقــاب اســامی و جامعــه اســامی کــرده اســت.
و فقــط نــام بــردن فعالیت‌هــای اجتماعــی کــه ایشــان در 
کنــار فعالیــت تحصیلــی خــود داشــته  ایــن ســال‌ها در 
اســت، خــود گویــای ایــن راهبــری اجتماعــی و فرهنگــی 

می‌باشــد.
  1-عضــو و دبیــر گــروه یــازده نفــره ای کــه در قبــل از انقــاب 
از  بعــد  و  داشــتند  انقلابــی  و  سیاســی  فعالیت‌هــای 

انقــاب جامعــه مدرســین حــوزه را تشــکیل دادنــد.
  2-عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه

  3-یکی از موسسین دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
  4-رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت 

  5-موســس و رییــس موسســه علمــی و پژوهشــی امــام 
خمینــی

  6-عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
  7-فعالیت در انقلاب فرهنگی دانشگاه

  8-ورود در عرصه نواندیشی
...-9  

و ندیــدن ایــن شــخصیت بــزرگ و عــدم شــناخت جامعــه 
ایشــان،  ح‌هــای  طر و  اندیشــه  از  مــا  نخبگانــی  و  علمــی 
بزرگتریــن خســران مــا نســبت بــه ایــن بزرگــوار می‌باشــد.

محمدهادی جوهری



در ابتــدا بــه مــردم و نظــام جمهــوری اســامی کــه ســرمایه‌ای 
را از دســت دادنــد و  بــه علمــدار ایــن نظــام و انقــاب، رهبــری 

ــم. ــرض می‌کن ــلیت ع ــم تس معظ
از امــام صــادق عليه‌السّــام نقــل اســت كــه فرمودند:"علماى 
شــيعه مــا همچــون مــرزداران‏ ، مانــع يــورش شــياطين بــه 
شــيطان  ناصبــان  غلبــه  جلــوى  و  شــده،  ناتــوان  شــيعيان 
صفــت را می‌گيرنــد. پــس بدانيــد هــر كــه اين‌گونــه در مقــام 
دفــاع از شــيعيان مــا برآيــد فضيلتــش از جهادكننــده بــا روم 
يكــش  آن از  بــار بيشــتر اســت، زيــرا  ، هــزاران  و تــرك و خــزر

پيــروان مــا دفــاع میك‌نــد و ايــن از جســم آنــان".
یکــی از عواملــی کــه تفــاوت زیــادی بیــن ایشــان و مابقــی علمــا 
ایشــان  دشمن‌شناســی  مقولــه  می‌کــرد؛  ایجــاد  بــزرگان  و 
ــود،  ــخن خ ــود، س ــم خ ــا قل ــه ب ــه همیش ــوری ک ــم ط ــود آن ه ب
دشــمن  تیرهــای  آمــاج  را  خــود  آبــروی  خــود  ومنطــق  علــم 
قــرار مــی‌داد تــا  دشــمن فرصــت پیــدا نکنــد بــه حریــم ولایــت 
حــوزه  بــه  می‌خواســتم  وقتــی  هســت  یــادم  شــود،  نزدیــک 
ع کنــم یــک بزرگــی توصیــه‌ای نمــود که  بیایــم و طلبگــی را شــرو
هنــوز صدایــش را در گــوش دارم کــه می‌فرمــود: »هدفــت از 
طلبگــی، ایــن باشــد کــه بــاری از دوش امــام زمــان؟عج؟  کــم 
کنــی، زجــری بــه جــای ایشــان بکشــی و ســیلی از دشــمنانش 
بخــوری و آن وقــت در دلــت رضایــت می‌بینــی کــه در انتخابــت 
موفــق بــودی« و مــن مرحــوم آیــت الله مصبــاح؟ره؟ را نمونــه 
کــه  ع زیســت طلبگــی می‌دیــدم وهمینطــور  کامــل ایــن نــو
حضــرت آقــا نیــز در پیامشــان بابــت  ارتحــال ایشــان اشــاره 
داشــتند بــه حضــور انقلابــی در همــه میدان‌هایــی کــه انتظــار 
حضورشــان می‌رفــت ایــن مطلــب را تصدیــق نمودنــد و درک 
از  بیــش  را  ایشــان  فقــدان  ضایعــه  عمــق  مطلــب،  همیــن 

پیــش ظاهــر می‌کنــد.
غیــظ  و  رنــج  صــدای  ونظــرش  حضــورش  بــا  همــواره  کــه  او 
ــال  ــد از ارتح ــاءالله بع ــاند و ان‌ش ــوش می‌رس ــه گ ــمن را ب دش
ایشــان بــه زودی خبــر نابــودی و مــرگ دشــمنان دیــن مبین و 

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی شــنیده خواهــد شــد.

آیــت الله مصبــاح از بــزرگان شــخصیت‌های فکــری و فرهنگــی مــا اســت؛ همچــون شــهید مطهــری. در فرهنــگ غــرب شــخصیت‌های فکــری و 
فرهنگــی قهرمانــان ملــت بــه شــمار نمی‌آینــد؛ بلکــه هنرپیشــه‌ها و ورزشــکاران الگوهــا برایشــان نقــش قهرمــان را بــازی می‌کننــد. هرچنــد ایــن 
فرهنــگ هنــوز بــه صــورت کامــل وارد ایــران و فرهنــگ مــا نشــده اســت، امــا آنچنــان هــم دور نیســت وشــاید بتــوان گفــت تــا حــدودی توانســته‌اند 
فرهنــگ مــا را تغییــر دهنــد. در میــان ملــت مــا هــم خیلــی کــم بــه الگوهــا و قهرمانــان، شــخصیت‌های فکــری و فرهنگــی هســتند. و شــاید اگــر بــه 
مــدد الگــو قــرار گرفتــن شــهدا نبــود، تفاوتــی در ایــن زمینــه بــا غــرب نداشــتیم. وقتــی قهرمــان یــک جــوان بــه جــای آن کــه یــک شــخصیت فکــری و 

ــت. ــزرگ اس ــت ب ــک مصیب ــن ی ــدارد. و ای ــن ن ــعادتمندانه گرفت ــزرگ و س ــم ب ــوان تصمی ــوان ت ــت، آن ج ــه اس ــک هنرپیش ــد، ی ــی باش فرهنگ
اگــر در معرفــی کامــل و جامــع شــخصیت‌های بــزرگ فکــری فرهنگــی مثــل حضــرت آیــت الله مصبــاح کوتاهــی کنیــم، قطعــا دشــمنان فرهنگــی مــا در 

ایــن عرصــه نبــرد پیــروز خواهنــد شــد و قهرمانــان دروغیــن را بــرای جوانــان مــا الگــو خواهنــد کــرد.
ــت الله  ــانیم. آی ــران بشناس ــه دیگ ــد ب ــیم و بع ــاد بشناس ــام ابع ــوب و از تم ــود خ ــری را اولا خ ــزرگ فک ــرمایه‌های ب ــن س ــه ای ــت ک ــه‌ی ماس ــن وظیف ای
مصبــاح در واقــع مطهــری امــروز و حتــی فــردای مــا اســت. ایشــان متفکــر انقــاب و اندیشــه‌ی پشــتیبان ایــن انقــاب هســتند. فکــر می‌کنیــد چــرا 

ــد؟  ــرمایه‌گذاری می‌کن ــان س ــخصیت ایش ــب ش ــرای تخری ــدر ب ــرا اینق ــان دارد؟ چ ــه ایش ــبت ب ــه نس ــد و کین ــاب حق ــد انق ــدر ض اینق
درســت اســت کــه ایشــان از میــان مــا رفتنه‌انــد و در زمــان حیات‌شــان مــا آن‌گونــه کــه بایــد بــا ایشــان برخــورد نکردیــم و آنگونــه کــه بایــد از ایشــان 
اســتفاده نکردیــم؛ امــا هنــوز اندیشــه ایشــان بــه عنــوان یــک متفکــر نخبــه موجــود اســت و نبایــد بگذاریــم اندیشــه ایشــان فرامــوش شــود. و البتــه 
کــه تــا حــدودی ایــن وظیفــه شــاگردان ایشــان اســت امــا مــا همــه در قبــال ایــن اندیشــمند و متفکــر مســئولیم و بایــد اندیشــه‌های ایشــان را بــرای 
نســل امــروز بیــان کنیــم تــا ثمــره و ذخیــره‌ای شــود بــرای نســل‌های بعــد. ایشــان واقعــا مطهــری دوران هســتند. و بایــد بــه عنــوان مطهــری امــروز و 
فــردای مــا شــناخته شــوند. هرچنــد مــا در حــق شــهید مطهــری و اندیشــه‌های ایشــان هــم کوتاهــی کردیــم لکــن نبایــد بگذاریــم نســبت بــه آیــت الله 

مصبــاح کوتاهــی شــود.

عالمی دشمن‌شناس 
مرتضی باروتی

معرفی الگوهایی مثل ایشان به جوانان 
حامد خواجه



ع یادداشــت از کجــا؟ ذهنــم درگیــر ایــن بــود کــه از کــدام زاویــه  شــرو
از اســتاد مصبــاح بنویســم!

ــان در  ــتقبال ایش ــه اس ــود ب ــوط ب ــه مرب ــدم ک ــی را دی ــه فیلم ــا اینک ت
منزلشــان از رهبــر عزیــز در ســال ۷۹.

در  ایشــان  ع  خضــو و  تواضــع  فیلــم  بودیــم  دیــده  همــه  شــاید 
مقابــل رهبــری را کــه گویــا آقــای مصبــاح دســت و پــای خــود را گــم 

آقــا بودنــد. کــرده و دنبــال بوســیدن دســت و پــای 
ایــن رفتــار یــک  کــه  ایــن فیلــم خودشــان توضیــح می‌دهنــد  در 
جنبــه‌ای  و  رســیدم  محبــوب  بــه  کــه  داشــت  احساســی  جنبــه 
عقلانــی کــه در مقابــل رهبــری بایــد کمــال تواضــع را داشــت تــا بــرای 

دیگــران وضعیــت روشــن شــود و درگیــر شــبهه نشــوند.
از کجــا بگویــم؟ شــاید در طــول تاریــخ عالــم کــم نداشــته ایــم؛ امــا 
آنچــه بــرای یــک عالــم بخصــوص در "عصــر و دوران خمینــی ره" 
باعــث مانــدگاری میــان مومنیــن می‌شــود، نســبتش بــا جبهــه 

ــت.  ــه اس ــن جبه ــیّ ای ــق و ول ح
ج کردنــد.  آیــت الله مصبــاح در ایــن زمینــه تمــام وجودشــان را خــر

چــه در حــوزه دانشــی و چــه در حــوزه عملیاتــی. 
راه‌انــدازی  از  تــوده،  حــزب  بــا  مناظــرات  و  انقــاب  اول  دوران  از 
جریــان  کــه  خــرداد  دوم  ســخت  دوران  از  امــام؟ره؟،  موسســه 
برانــداز در اوج قــرار داشــت، تنهایــی پــای نظــام ایســتادن و ناســزا 
عرضــه  در  حضــور  تــا  و...  ولایــت  ح  طــر راه‌انــدازی  از  شــنیدن، 

ره. امــام  مکتــب  از  انحــراف  جریــان  بــا  درگیــری  و  سیاســی 
شب سالگرد شهادت حاج قاسم و در ایام فاطمیه؛

بعــد  زهــرا؟عها؟  حضــرت  رنجهــای  راز  یــاد  را  مومــن  فاطمیــه،  ایــام 
می‌انــدازد. امیرالمومنیــن؟ع؟  از  دفــاع  در  ؟ص؟  پیامبــر

ولایــت  از  حمایــت  پرچمــدار  زهــرا؟عها؟  حضــرت  بــا  ان‌شــاءالله 
بگیرنــد. هــم  رو  مــا  دســت  و  شــوند  محشــور 

 جملــه ای زیبــا در ایــن چنــد ســاعت پخــش شــد: »عمــار آقــا بــه 
مالــک پیوســت«

پیــدا  توفیــق  عالمــی  کمتــر  گفــت  می‌تــوان  تاریــخ  در  ســیری  بــا 
ــام  ــه نظ ــام را ب ــن اس ــارف و قوانی ــش از مع ــت و درک ــه قرائ ــرده ک ک
فکــری و کتــب درســی تبدیــل کنــد. امــا ایــن شــاخصه‌ی اســتاد 
مصبــاح؟ره؟ وجــه تمایــز ایشــان بــا دیگــر علمــا نیســت آن چیــزی 
کــه همیشــه برایــم ســتودنی اســت، ســاخت دســتگاه تعلیــم و 
تربیــت طبــق مبانــی و اهــداف و کتــب درســی خودشــان اســت. 
بــه نــدرت کســی توفیــق دارد کتــب درســی خــود را در ســاختاری 
طــور  بــه  اســت  کــرده  تربیــت  خــود  کــه  اســاتیدی  بــا  و  آموزشــی 

کلان تعلیــم دهــد.  رســمی و 
اســتطاعت  ایشــان  کــه  اســت  ویــژه‌ای  اقــدام  چنیــن  خاطــر  بــه 

داشــتند. جهانــی  و  ملــی  ســطح  در  کنش‌هایــی 
در یــک کلمــه ایشــان را مصلــح انقلابــی می‌دانــم کــه بــا فطانــت 
و بصیــرت و بــا نــگاه راهبــردی نافــذ بــرای تحقــق اهــداف اســام 

داشــتند.  بی‌نظیــری  مجاهدت‌هــای 
آری ایشــان بــا تأســیس چشــمه‌ای بنــام امــام خمینــی)ره( بــرای 
لیســت  در  را  خــود  مبــارک  نــام  انقــاب  و  اســام  بــه  خدمــت 

نمودنــد. ثبــت  تاریــخ  راهبــردی  و  بصیــر  دانشــمندان 
 ایــن بــرش‌ شــخصیتی ایشــان، همیشــه برایــم قابــل ســتایش 

اســت.
روح بلند ایشان غریق رحمت الهی باد.

اما وظیفه‌ی ما بعد از رحلت هر عنصر مهم انقلابی چیست؟
بایــد فکــر کنــم و فکــر کنیــد کــه چگونــه و بــا چــه اقدامــی، آســیب 

فقــدان چنیــن شــخصیت‌های را کــم کنیــم.
آیا نمی‌خواهیم قیام کنیم؟

آیا نمی‌‌خواهیم از انفعال در آییم؟
آیا به طرحی برای رفع مشکلات کشور فکر کرده‌ایم؟

در روزگار انفعال‌هــا او فعّــال بــود. اگــر نبــود شــجاعت او، اگــر نبــود بصیــرت او، اگــر نبــود قــدرت او، 
حــزب الله الان در جایــی کــه هســت نبــود.

در دوران اصلاحــات، در مقابــل هجمه‌هــای گســترده ای کــه داشــت فضایــی دیگــر شــکل مــی‌داد، او 
یــک تنــه بــا تمــام توانایــی هایــش جلــوی آن ایســتاد.

سیاســت او عیــن دیانتــش بــود. مــرد میــدان بــود. مصبــاح بــود، چراغــی بــود بــرای حوزویــان انقلابــی، 
کــه می‌شــود کارهــای بــزرگ کــرد، کــه می‌شــود بــه تمــدن فکــر کــرد و برایــش فعــال بــود، کــه می‌شــود 
نــگاه کلــی داشــت امــا از نگاه‌هــای جزئــی بازنمانــد، می‌شــود عالــم بــود، عامــل بــود، سیاســی بــود، او 

ــت. ــه کارش می‌گرف ــت، ب ــم نمی‌خواس ــرای عل ــم را ب عل
ریشــه دار بــود. عمیــق بــود. ســالک بــود. متواضــع بــود. مســلط بــر نفــس بــود. فکــر آزادی داشــت. نــه 
ــت  ــاری ولای ــرای ی ــود. ب ــم ب ــی ه ــجویان انقلاب ــر دانش ــه فک ــه ب ــود، ک ــی ب ــان انقلاب ــر حوزوی ــه فک ــط ب فق

ح ولایــت« او، هنــوز هــم بــی نظیــر اســت. ح داشــت، »طــر طــر
ایــن چنیــن درخشــان می‌کــرد.  را  او  کــه عمــل  بــود  آمیختــه  بــا قــدرت عشــق در هــم  قــدرت علــم 

کــرد. نهادســازی  و  جمعــی  کار  برداشــت،  را  اســامی  انســانی  علــوم  جهــت  در  اولیــه  گام‌هــای 
الگویــی بــزرگ بــود از یــاری عمیــق ولایــت.  از بــذل آبــرو در راه وظیفــه، »در راه حــق«، در راه ولایــت، 

ــرد. ــغ نک دری
نافذ البصیره بود. عبد صالح بود. قابل غبطه خوردن بود. به او غبطه می‌خورم.

ــی از  ــه یک ــت ک ــه‌ای اس ــت، جمل ــمانم هس ــوی چش ــرر جل ــه مک ــی ک ــی از نکات ــی یک ــال اول طلبگ از س
آیــت الله مصبــاح یــزدی نقــل می‌کردنــد، مضمــون جملــه ایــن بــود کــه ایشــان  اســاتید از مرحــوم 
ــه  ــودم ب ــات ب ــع المقدم ــر در جام ــرف می ــدن ص ــه خوان ــغول ب ــه مش ــی ک ــن از وقت ــد: »م ــوده بودن فرم

می‌اندیشــیدم« حــوزه  در  تحــول 
ایــن جملــه خیلــی الهام‌بخــش بــود، خصوصــا اگــر ایــن جملــه را در کنــار فرمایــش اســتاد فــاح در مورد 
عــزم تحلیــل کنیــم. ایــن کــه یــک عمــر وجودمــان از دردی تغذیــه کنــد و خدمــت بزرگــی را هــدف بگیــرد 

و خــود را بــی وقفــه مهیــای آن کنــد.
از  کردنــد.  حرکــت  مســیر  ایــن  در  ســال   ۶۰ از  بیــش  هــم  واقعیــت  در  رحمــة‌الله  مصبــاح  علامــه‌ی 
ــت و  ح ولای ــر ــام و ط ــه‌ی ام ــا موسس ــوم ت ــاد باقرالعل ــی و بنی ــه‌ی حقان ــق و مدرس ــه‌ی در راه ح موسس
ثــار تالیفــی ســودمند؛ همگــی  ایــن اواخــر هــم مدرســه‌ی رشــد و همچنیــن ده‌هــا شــاگرد برجســته و آ
بــروز همــان جوهــره عزمــی اســت کــه از ابتــدای طلبگــی در ایشــان وجــود داشــته و بــه توفیــق الهــی بــا 

ــت. ــار نشس ــه ب ــده و ب ــاری ش ــان آبی ــتمر ایش ــدات مس مجاه

تحول حوزه 
آیت الله مصباح ی  مسئلۀ عمر

سجاد توکلی

یشه‌دارِ میدان  مرد ر
امیرحسین سعیدی صابر

ساخت دستگاه
بیتی کامل   تعلیمی تر

مرتضی قربانی

ع در مقابل ولی الهی  خضو
مسعود حیدرزاده



در دوران دانشــجویی خیلــی کار می‌کردیــم امــا هــر چقــدر کار 
می‌کردیــم حــس بلعیــده شــدن داشــتیم و هیمنــه شــبهات 
مــا را بــه مطالعــه وا می‌داشــت و نیــاز بــه بیشــتر خوانــدن و 

بیشــتر دانســتن در مــا بیشــتر بــه چشــم می‌خــورد .
کــه  بلبشــو   آن  در  نمی‌رســیدیم.  می‌دویدیــم  هرچــه  امــا 
همــه نیروهــای انقــاب درگیــر بودنــد ایــن اســتاد مصبــاح 

بــود کــه بســان چراغــی راهمــان را روشــن ســاخت.
کجاســت؟  انقــاب  نیروهــای  مشــکل  کــه  می‌دانســت  او 
ایــن دانشــجویان‌اند  کــه  نداشــتن ریشــه.  او می‌دانســت 
کــه در خــط مقــدم می‌جنگنــد و شــهید می‌شــوند. او بلــد 
بــود حرفهایــش را بــرای دانشــجوها ترجمــه کنــد. او بلــد بــود 

حرف‌هایــش را علمــی و در ســیر مشــخص ارائــه دهــد. 
ح ولایــت )جهــان بینــی و ایدئولــوژی، معرفــت شناســی،  طــر
انســان شناســی، فلســفه سیاســی اســام، فلســفه حقــوق، 

فلســفه اخــاق( او بلــد بــود دالان رشــد درســت کنــد.
فــرق  هــم  بــا  آن،  بعــد  و  ولایــت  ح  طــر قبــل  دانشــجوی 
داشــتند. بــه مــا نگفتنــد چــه کار کنیــم، بــه مــا  گفتنــد کــه 
انداختیــم،  راه  نشــریه  برگشــتیم  مــا  چیســت.  درســت 
و  پرســش  نشســت  و  انداختیــم  راه  آزاداندیشــی  کرســی 

و... انداختیــم  راه  دانشــجویی  پاســخ 
ح ولایــت بــا مــن هــم پایــه در  و الان چنــد نفــر از دوســتان طــر

حــوزه هســتند. مــا طلبــه شــدنمان را مدیونیــم. 

غوغــا،  و  آشــوب  دچــار  کشــور  مــاه  خــرداد  از  و  بــود   88 ســال 
تــرم دوم دانشــگاه بــودم بــه خاطــر رفتارهایــی کــه از بعضــی از 
دوســتان در بســیج دیــده بــودم تمایلــی بــه بســیج بــه خصــوص 
ع دانشــجویی آن نداشــتم، تازگــی یــه محفــل کوچکــی را بــا  نــو
رفقــای دیگــر منجملــه بــرادر همــت در دانشــگاه راه انداختــه 
ــک  ــی کوچ ــم. محفل ــه میخواندی ــای ندب ــا دع ــم و جمعه‌ه بودی
آن زمــان نــه سیاســی بــودم  و دوســت داشــتنی، مــن خــودم 
نــه حتــی اخبــار را دنبــال میکــردم، فقــط بــه فکــر درســم بــودم 
کار نداشــتم اطرافــم چــه می‌گــذرد، در همیــن زمــان بچه‌هــای 
دوســت  اگــر  گفتنــد  و  آمدنــد  محســن  و  مــن  دنبــال  بســیج 
مــاه  یــک  ولایــت  ح  طــر بفرســتیم  را  شــما  میخواهیــم  داریــد 

مشــهد!!!
مــن هیــچ ذهنیتــی نداشــتم ولــی خــب یــک مــاه مشــهد و در 
، دیــدار بــا حضــرت آقــا هــر چــه بــود بــه نظــرم خیلــی می‌ارزیــد. آخــر
وقتــی آنجــا رفتــم و گفتنــد کلاس درس هم دارید و اســتادانش 
طلبــه هســتند مثــل خیلــی از دانشــجو‌ها فکــر میکــردم خــب 
اینهــا کــه در حــد و قــواره مــا نیســتند بــر اســاس یــک بــاور رایــج 
)البتــه ایــن بــاور الان یــک مقــدار فــرق کــرده( -فکــر می‌کــردم 
هــر کســی کــه نمیتوانســت دانشــگاه قبــول بشــود یــا ذهنــش 
نمی‌کشــید حــوزه مــی‌رود- خیلــی خــودم را دســت بــالا گرفتــه 
بــودم و البتــه متأســفانه روحانیــون اطرافــم هــم بــه ایــن بــاور 

ــد. ــک میکردن کم
خیلــی  بــاورم  اینکــه  خلاصــه  ولایــت،  ح  طــر رفتیــم  و  گذشــت 
راحــت شکســت و ایــن تغییــر بــاور منجــر بــه تغییــر راه شــد 
ســوالاتی ســر راه زندگیــم قــرار گرفــت کــه بــرای جوابــش  از جمــع 
پنــج نفــره دانشــگاه مــا ســه نفرمــان طلبــه شــدیم؛ و از بچه‌هــای 
اســتان گیــان هــم یــه عــده طلبــه شــدند، حتــی بعضی هایشــان 
ــد و  ــا کردن ــه کاره ره ــد و نیم ــام نکردن ــم تم ــگاه را ه درس دانش
بــه حــوزه آمدنــد. جالــب اینکــه یکــی از بچه‌هــا بــه گفتــه خــودش 
اصــا طلبه‌هــا را قبــول نداشــت و اگــر کســی میگفــت در آینــده 
قــرار اســت طلبــه بشــوی ابــدا بــاور نمی‌کــرد و بــه او می‌خندیــد؛ 

ــت. ــوی هس ــی ق ــق و مبلغ ــای موف ــی از طلبه‌ه و الان یک
و  محقــق  یــک  مصبــاح  علامــه  بعضیــا  بــرای  شــاید  خلاصــه 
فیلســوف باشــد، ولــی بــرای مــن و امثــال مــن ایشــان واقعــا 

بــود. مصبــاح 

عامل طلبه شدن من 
مصطفی امیدی

طلبه شدنم را مدیون شمایم
محسن همت



از کنــش دشــمنان در تخریــب آیــت الله مصبــاح معلــوم اســت کــه ایــن ایــام بیمــاری 
ایشــان، ایــن جماعــت خودشــان را بــرای اینکــه بعــد از رحلــت ایشــان دســت بــه یــک 

تخریــب گســترده علیــه ایشــان بزننــد آمــاده شــده بودنــد. 
ایــن آمادگــی را می‌تــوان بــا گــذری ســاده در چندیــن فضــای پرمخاطــب مجــازی مشــاهده 

ع مطالــب بــه گونــه ای نیســت کــه یــک شــبه آمــاده شــده باشــد. کــرد کــه نــو
ــرده  ــی ک ــمن را پیش‌بین ــط دش ــن خ ــز ای ــی نی ــای انقلاب ــدادی از نیروه ــه تع ــا ک ــا از آنج ام
ــن  ــور ای ــه مح ــد ک ــی کنن ــه طراح ــات فعالان ــک عملی ــت ی ــی را جه ــتند طرح ــد توانس بودن
عملیــات تثبــت اســتاد مصبــاح بــه عنــوان تئوریســین نظــام اســت هدفــی کــه دقیقــا 
دشــمن بــه دنبــال حــذف آن از اذهــان انقلابیــون و در درجــه دوم از اذهــان عامــه مــردم 

ــت. اس
هشــتگ‌های تئورســین خشــونت، پــدر معنــوی جبهــه پایــداری، پــدر معنــوی تندروهــا، 
مخالــف شــهید بهشــتی، دیکتاتــور انقــاب، مخالــف جمهوریــت همــه و همــه از خطــوط 

فعالیــت در ایــن درگیــری اســت.
تنهــا بــا بررســی اولیــه و ســطحی در فعالیــت ایــن عالــم مجاهــد بــه دســت می‌آیــد کــه 
کــه بــه مجلــدات اگــر حســاب شــود بیــش از ایــن  ایشــان تقریبــا 120 عنــوان کتــاب دارند)
ــتند. ــاب داش ــوان کت ــط 63 عن ــری فق ــهید مطه ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ــت( ، ای ــدد اس ع
از طرفــی دیگــر رهبــر انقــاب تقریبــا 32 بــار در ایــن بــازه انقــاب راجــع بــه علامــه مصبــاح 
بصیــر  عالــم  ایــن  بــه  راجــع  ویــژه  تعابیــری  نیــز  بــار  هــر  کــه  کرده‌انــد  صحبــت  یــزدی 

داشــته‌اند.
بــه نظــر می‌آیــد از آنجــا کــه شــاید بــی اغــراق باشــد کــه همــه کســانی کــه در دوران ولایــت 
ســیدعلی خامنــه ای در ایــن انقــاب رشــد کــرده انــد بخشــی از رشدشــان را بلاتردیــد 
گذاشــتن در  کــم  مدیــون مباحــث علمــی و معنــوی علامــه مصبــاح یــزدی هســتند، 
ایــن درگیــری کــه مدتهــا اســت بــرای تخریــب ایــن چهــره بی‌بدیــل بــا تمــام قــوا وارد خــط 

شــده‌اند، بــی انصافــی باشــد.
پــاس  بــه  را  روزهــا  ایــن  انقــاب  شایســته اســت همــه نیروهــای مســتعد و توانمنــد 
بــه  اهتمــام  را  مهــم  زمانــی  هســتند  آن  مدیــون  را  انقلابی‌شــان  تربیــت  کــه  خدماتــی 
ــی از  ــاء الله اندک ــا ان ش ــد ت ــرار دهن ــن وادی ق ــن‌گری در ای ــن و روش ــت تبیی ع خدم ــو هرن
ــا و  ــان دع ــه زب ــتاریم ک ــال خواس ــد متع ــم و از خداون ــرد ادا کنی ــن نب ــان را در ای ــه م وظیف

دلســوزی ایــن عالــم مجاهــد را از ســر ایــن جبهــه قطــع نگردانــد.

بسیج عمومی
 برای تبیین ابعاد شخصیتی ایشان 
حمیدرضا شب بویی
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در روايتــی در تفســیر نورالثقلیــن آمــده اســت: چــون ايــن آيــه نــازل 
ــلمان  ــانه س ــه ش ــت ب ــه دس ل ــه و آ ــى اللَّه علي ــرم صل ــر اك ــد، پيامب ش

فارســى زد و فرمــود: هموطنــان تــو مصــداق ايــن آيه‏انــد.
در حــد فهــم خــودم بعیــد نمیدانــم کــه حضــرت آیــت الله مصبــاح 
حجــم  باشــد.  روایــت  ایــن  مصــداق  و  ســلمان  هموطــن  یــزدی  
دوســتی ایشــان نســبت بــه خداونــد تبــارک و تعالــی و اهــل بیــت 
و  منافقیــن  و  کافریــن  برابــر  در  او  بــودن  عزیــز  و  الســام   علیهــم 
مجاهدت‌هــای  و  مؤمنیــن  و  اولیــاء  برابــر  در  بودنــش  خاکســار 
ایشــان در راه خــدا و تخریبهــا نســبت بــه ایشــان و نترســیدن او از 
ــا  ــن نعمته ــه ای ــه ک ــت. البت ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــها ب ــن سرزنش ای
کســی  هــر  روزی  کــه  اســت  تعالــی  و  تبــارک  الله  جانــب  از  فضلــی 

شــد. نخواهــد 
نمیدانم در رحلت چنین شخصیتی چه باید گفت!

زمانــی رهبــری عزیــز ایشــان را بــا شــهید مطهــری ره مقایســه کــرده 
بودنــد، لــذا از پیــام امــام عزیزمــان در شــهادت شــهید مطهــری ؟ره؟ 

کمــک میگیــرم .
»بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

انا للَّه و انا إلیه راجعون‏
اینجانــب بــه اســام و اولیــاى عظیــم الشــأن آن و بــه ملــت اســام 
و خصــوص ملــت مبــارز ایــران ضایعــه أســف‏انگیز شــهید بزرگــوار 
و متفکــر و فیلســوف و فقیــه عالیمقــام مرحــوم آقــاى حــاج شــیخ 
مرتضــى مطهــرى -قدس‌ســره- را تســلیت و تبریــک عــرض می‌کنــم.

کــه عمــر شــریف و ارزنــده خــود  تســلیت در شــهادت شــخصیتى 
و  کجروی‌هــا  بــا  و  کــرد  صــرف  اســام  مقــدس  اهــداف  راه  در  را 
انحرافــات مبــارزه سرســختانه کــرد، تســلیت در شــهادت مــردى کــه 
ــر  ــم نظی ــم ک ــرآن کری ــام و ق ــه اس ــون مختلف ــى و فن در اسلام‏شناس

بــود...
 و تبریــک در داشــتن ایــن شــخصیت هــاى فــداکار کــه در زندگــى 
کــرده و م‏ىکننــد. مــن در  بــا جلــوه خــود نورافشــانى  آن  از  و پــس 
تربیــت چنیــن فرزندانــى کــه بــا شــعاع فــروزان خــود مــردگان را حیــات 
مــى ‏بخشــند و بــه ظلمت‌هــا نــور مــى ‏افشــانند، بــه اســام بــزرگ، 
مربــى انســانها و بــه امــت اســامى تبریــک مــى ‏گویــم. مــن گرچــه 
فرزنــد عزیــزى را کــه پــاره تنــم بــود از دســت دادم لکــن مفتخــرم کــه 
چنیــن فرزنــدان فــداکارى در اســام وجــود داشــت و دارد. مطهــرى 
کــم نظیــر بــود،  کــه در طهــارت روح و قــوّت ایمــان و قــدرت بیــان 
رفــت و بــه مــأ اعلــ‏ى پیوســت، لکــن بدخواهــان بداننــد کــه بــا رفتــن 

او شــخصیت اســامى و علمــى و فلســف‏ىاش نمــ‏ىرود...
سلام بر شهداى راه حق و آزادى.«

پیام امام ؟ره؟ در 11 اردیبهشت 58 )با تلخیص(
ل محمد مات شهیدا« »من مات علی حبّ آ

شنیدن تعبیرات حضرت آقا درباره ی ایشان هم لطفی دارد ...
  عاشــق و فریفتــه‌ی امــام، محبــوب شــهید بهشــتی،  مربی شــاگردان 

خــوب، تربیــت فضلای آشــنا بــا مقتضیــات زمان
  حلقــه ی میانــه‌ی حــوزه و دانشــگاه، ســطح بــالای علمــی و معنــوی، 
از بــرکات خــدا بــر ملــت مــا، جانشــین علامــه طباطبایــی و شــهید 
دشــمن  شــما،  خاطــر  بــه  خــدا  از  مشــتکریم  بســیار  مطهــری، 
شــخصیت‌های برجســته را تحمــل نمی‌کنــد، منبــع معــارف قرآنــی، 
منبــع بی‌غل‌وغــش معــارف اســامی، عقبــه‌ی تئوریــک نظــام، دارای 
فضــل، تقــوا و اخــاص، همــواره بــر مــدار حــق، تکریــم آقــای مصبــاح، 
تکریــم راه حــق اســت،  هــم »علــم«، هــم »بصیــرت«، هــم »صفــا«،  

عامــل وزانــت مجلــس خبــرگان

والسلام علی عباد الله الصالحین

هموطن سلمان 
محمد انصاری





ایشــان متفکــری برجســته، مدیــری شایســته، دارای زبــان گویائــی 
در اظهــار حــق و پــای بــا اســتقامتی در صــراط مســتقیم بودنــد. 
کتــب  نــگارش  و  دینــی  اندیشــه‌ی  تولیــد  در  ایشــان  خدمــات 
حضــور  در  و  اثرگــذار،  و  ممتــاز  شــاگردان  تربیــت  در  و  راه‌گشــا، 
انقلابــی در همــه‌ی میدان‌هائــی کــه احســاس نیــاز بــه حضــور 
و  پارســائی  اســت.  کم‌نظیــر  انصافــا  و  حقــا  می‌شــد،  ایشــان 
پرهیــزگاری خصلــت همیشــگی ایشــان از دوران جوانــی تــا آخــر 
عمــر بــود و توفیــق ســلوک در طریــق معرفــت توحیــدی، پــاداش 

بــزرگ الهــی بــه ایــن مجاهــدت بلنــد مــدت اســت.


